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 ای از آسمان تکّه
 

زد ومردم او  او را میرزا صدا میاسمش محمد بود، مادرش     
 در روسـتای    1333او بـه سـال      . نامیدند  را مسیح کردستان می   

دره گرگ روسـتای کـوچکی اسـت در         .  گرگ به دنیا آمد     دره
ساله بود که پدرش را از دست        پنج. اطراف شهرستان بروجرد  

مـادر  . ر بود و هم پـدر از آن پس مادرش، برای او هم ماد     . داد
 این چند   بایست هر طور شده،     می. محمد ماند و پنج طفل یتیم     

این بود کـه باروبنـدیل نـاچیزش را         . بچه را سروسامانی بدهد   
خــواهر . جمــع کــرد و ریخــت عقــب وانتــی و آمــد تهــران 

ــب و     ــا، کوک ــتاد رض ــوهرش اس ــه و ش ــوچکترش خدیج ک
 .هایش را پناه دادند بچه

علـی پسـر بـزرگش      .  خـوبی داشـت    هـای   امّا کوکب بچه  
محمـد  . دوزی مشغول کار شد     نوجوان بود و در کارگاه تشک     

دوزی   هفت ساله هم هر روز همراه برادرش به کارگـاه تشـک           
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رفت و خودش هم در خانه، با ابرهای خُرد شده پشتی پـر               می
کردنـد    همۀ اعضای خانواده هر یک به نوعی کار مـی         . کرد  می

 . تا چرخ زندگی بچرخد
دوزی با اکـراه محمـد    گر چه در ابتدا پیکر، صاحب تشک     ا

کوچک را به شاگردی پذیرفت امّا خیلی زود فهمید که محمد           
چنـد مـاه بعـد، محمـد        . منـد اسـت     از هوش سرشـاری بهـره     

مهارت محمد . کوچکترین شاگرد کارگاه امّا ماهرترین آنها بود      
 باعث شد که پیکر صاحب کارگاه     ... در دوخت تشک، پرده و      

بتواند با هتلهای چهارستاره و مهم تهران قرارداد ببندد و کار و         
بایسـت بـه نفـع محمـد هـم            این موضوع می  . بارش بهتر شود  

امّا آشنایی او با یکی از مبارزان مسلمان مسیر زندگی او           . باشد
این جوان محمد را با مسجد، جلسات مـذهبی و          . را تغییر داد  

در ایـن جلسـات     . کـرد گذشت، آشنا     آنچه در آن جلسات می    
آشـنا شـد و   ) ره(هـای امـام خمینـی    بود که محمد بـا اندیشـه      

در همین آشنایی بود    . توانست این شخصیت بزرگ را بشناسد     
که او علت مخالفـت و مبـارزه امـام را بـا شـاه بـرای محمـد                   

ــا و  . داد توضــیح ــه بعــد محمــد بروجــردی، امریک ــن ب از ای
ید که بیگانگان تـا     های ریز و درشتش را شناخت و فهم         توطئه

. های او نفـوذ دارنـد       چه حد بر دستگاه حکومت شاه و برنامه       
 .همین آشنایی بود که محمد را به مبارزه با رژیم شاه کشاند

با شرکت در ایـن جلسـات، محمـد آگاهیهـای سیاسـی و              
حـالا کـه او     . مذهبی خود را بالا بُرد و رفته رفتـه رشـد کـرد            
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 از تسـلط امریکـا و اسـرائیل         فهمیده بود تنها راه نجات مـردم      
است، همۀ همت خـویش     ) ره(آگاهی و پیروی از امام خمینی     

هـای امـام را در        او شـبها اعلامیـه    . را در این راه به کار بسـت       
هـا    هـا و مغـازه      برد و بـه داخـل خانـه         ها می   کوچه پس کوچه  

انداخت تا مردم با مطالعه آن بفهمند کـه دوروبرشـان چـه               می
 .گذرد می

کـرد و     کسانی که سـروکار داشـت، صـحبت مـی         محمد با   
کم کارش به جایی رسـید   کم. داد مسائل را برایشان توضیح می    

که تعدادی از جوانهای مبارز و مسلمان را دورهم جمـع کـرد             
 .تا کارهای بزرگ و اساسی انجام دهند

این گروه که به گروه توحیدی صف معروف بود، کارهای          
گروه توحیدی صـف،    . م داد بزرگی برای پیروزی انقلاب انجا    

اگرچه یک گروه مسلح بود و مبارزۀ مسلحانه با رژیم شـاه را             
انتخاب کرده بود امّا با دیگر گروههای مسـلح آن زمـان فـرق              

فرق این گروه با بعضی گروههای مسلح دیگر        . اساسی داشت 
آنها . ترین مقوله بود    این بود که در هر کاری اجازۀ امام، اصلی        

ریختند، پیش از بـه اجـرا درآوردن آن بـا              می هر طرحی را که   
گرفتند و    امام، یا یکی از نمایندگان مورد اعتمادشان تماس می        

شان تأییـد     اگر طرح . کردند  دربارۀ چند و چون طرح سؤال می      
نظـر    کردنـد، وگرنـه از آن صـرف         حتماً آن را اجرا مـی       شد،  می
 .کردند می

بـری  از جمله طرحهایی که گـروه توحیـدی صـف بـه ره            
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ایـن  . سـالار بـود     محمد بروجردی انجام داد انفجار کافۀ خوان      
کافه محل عیش و عشرت امریکاییان در ایران بود، محلی کـه            

گروه توحیـدی   . کشاندند  جوانان ایرانی را در آنجا به فساد می       
ریخت تا بتواند بـه داخـل    صف، با شناسایی این کافه، طرحی  

و ایرانیانی کـه بـه دربـار        چرا که جز امریکاییان     . آن نفوذ کند  
 .دادند وابسته بودند، کس دیگری را به داخل راه نمی

دو نفر مسئول این کار شدند و بعد از مدتها کار و رفت و              
آمد و آشنا شدن با نگهبانها توانستند به داخـل کافـه راه پیـدا               

ای مقدار زیادی مواد منفجره را        با طرح پیچیده    بعد از آن،  . کنند
در ایـن انفجـار     . ه بردند و آنجا را منفجـر کردنـد        به داخل کاف  

تعداد زیادی مستشار امریکایی کشته شدند و بعد از آن چنـان            
ترسی در دل امریکاییان افتـاد کـه دیگـر تـا مـدتها در چنـین                 

 .شدند جاهایی آفتابی نمی
گروه توحیدی صف با این کار به رژیـم شـاه فهمانـد کـه               

 به خواست مـردم مسـلمان     توانند هر کاری را بدون توجه       نمی
دیگر این گروه که بـاز هـم در جهـت            طرح. ایران انجام دهند  

جلوگیری از تاخت و تـاز بیگانگـان بـود، انفجـار هلیکـوپتر               
این هلیکوپتر کـه چنـد مستشـار امریکـایی در آن            . نظامی بود 

بـا همـین    . سوار بودند، منفجر شد و آنها به هلاکـت رسـیدند          
حامل چند نظامی    بوس  ک مینی ، گروه توحیدی صف، ی      هدف

امریکایی را مورد هدف قرار داد و با انداختن دو نارنجک بـه             
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. آن باعث کشته و زخمی شدن نظامیان امریکـایی شـدند         داخل
یکی اینکـه هـم رژیـم       این چند طرح دو هدف بزرگ داشت؛        

هایشـان   شاه و هم خود امریکاییها خیال نکنند، مردم از توطئـه         
مبـارزان بـه    . سی نیست که جلو اینها بایستد     خبر ندارند و یا ک    

خواسـتند بـه آنهـا بفهماننـد کـه اگرچـه امـام                این وسیله مـی   
انـد، امـا یـاران و         را به خارج از ایران تبعید کـرده       ) ره(خمینی

. کننـد   پیروان او در صحنه پیکار هستند و راه او را دنبـال مـی             
از  جوانانی کـه دلشـان خـون بـود و            ههدف دوم این بود که ب     

کارهای ضد مردمی رژیم شـاه عصـبانی بودنـد، راه را نشـان              
چرا که اگر الگوی مناسبی     . دهند و مسیرِ مبارزه را ترسیم کنند      

 .نبود، ممکن بود این جوانان به بیراهه بروند
 رژیم  1356سازیها بود که وقتی در دی ماه سال           همین آگاه 

هـایش    امـه در یکـی از روزن    ) ره(ای علیه امام خمینی     شاه مقاله 
 به خیابانهـا ریختنـد و خشـم           مردم مسلمان ایران،    چاپ کرد، 

تظاهرات مردم در بعضی شهرها، مثل      . خودشان را نشان دادند   
شهر قم، چنان شدید بود که رژیم مجبور شد مأموران مسـلح            

آنها را سـرکوب   خود را به مقابله با مردم به خیابانها بفرستد و         
 کشـتن گروهـی از مـردم، دیگـران          کردند بـا    آنها فکر می  . کند
اما حساب رژیم کاملاً    . برند  هایشان پناه می    ترسند و به خانه     می

کشتار مـردم نـه تنهـا آنهـا را نترسـاند، بلکـه ایـن               . اشتباه بود 
در چهلم شهدای قم، مردم تبریز به       . تظاهرات شدیدتر هم شد   
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 ـ . خیابانها ریختند و مراکز دولتی رژیم را به آتش کشیدند          ا و ب
کشتار مردم تبریز، مردم یزد به خیابانها آمدند و این حرکت و            
همبستگی سراسری ادامه داشت، تا جـایی کـه رژیـم ازتـرس             

  مبادا مردم بـه کاخهـای او بریزنـد، در شـهرهای بـزرگ      اینکه  
 .ایران حکومت نظامی اعلام کرد

در همان  . امّا اعلام حکومت نظامی هم هیچ ثمری نداشت       
تظـاهرات  . م همۀ شهرها بـه خیابانهـا ریختنـد        اولین روز، مرد  

مردم تهران آن چنان عظیم بود که رژیم شاه به وحشت افتاد و       
، 1357شهدای هفده شهریورِ سـال      . باز هم دست به کشتار زد     

این افتخار را داشتند که اُبهـت رژیـم را شکسـتند و پوشـالی               
بودند آن را نشان دادند؛ بـه طـوری کـه بعـد از واقعـۀ هفـده                  

هــا هــم  ای، حتــی بچــه شــهریور، در هــر کوچــه پــس کوچــه
 .گفتند کردند و مرگ بر شاه می تظاهرات می

. دار بـود    این دوره هـم گـروه توحیـدی صـف، طلایـه            در
های امام و نوارهای سخنرانی آن حضـرت در           رساندن اعلامیه 

کوتاهترین زمان به دست مردم از جمله کارهای اساسی گروه          
کت در تظاهرات به صورت مسـلحانه       محمد بود، همچنین شر   
شـدند تـا      آنها در بین مردم پخش می     . و برای حمایت از مردم    

 داشته باشند، بـا      را اگر جایی مأموران شاه قصد حمله به مردم       
 .آنها مقابله کنند

عاقبت مبارزۀ مردم با همراهی و دلسـوزی افـرادی چـون            
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ه محمد بروجردی و یارانش، کار را به جـایی رسـاند کـه شـا              
مام بـه   ابا رفتن شاه زمزمۀ آمدن      . مجبور شد از ایران فرار کند     

کم جدی شـد و در        ها کم   وطن بر سر زبانها افتاد و این زمزمه       
هفتۀ اول بهمن ماه آمدن امام به وطن به صورت جدی مطرح            

 .شد
برای ورود امام لازم بود کـه گروهـی مسـلح حفاظـت از              

یها و ضـد انقلابهـا کـه        چرا که ساواک  . ایشان را بر عهده بگیرد    
خواستند انقلاب به پیروزی برسد بهترین راه را بـرای بـه              نمی

شورای انقـلاب   . دانستند  نتیجه نرسیدن انقلاب، نبودن امام می     
وگوهای بسیار گـروه توحیـدی صـف را      پس از بحث و گفت    

انتخاب کردند تا کار حفاظت از امـام را هنگـام بازگشـت بـه               
 شهید بهشتی و شهید مطهـری ایـن         وقتی. وطن بر عهده گیرد   

. پیشنهاد را به محمـد دادنـد، او اشـک شـوق بـه چشـم آورد                
بایست از قلب و جان ملت ایران  آنها می. مسئولیت بزرگی بود

کار، کـار   . رساندند  کردند و او را سالم به منزل می         حفاظت می 
زد کـه چـه       محمـد حـدس مـی     . فرسایی بـود    سخت و طاقت  

در میان این جمعیـت     . انها خواهند آمد  جمعیت انبوهی به خیاب   
شد کرد؟ آن هم جمعیتی که سالها منتظر امامشـان           انبوه چه می  

بایسـت    آنها مـی  . کردند  تابی می   بودند و همه برای دیدن او بی      
از طـرف   . امام را کیلومترها از میان چنین جمعیتی عبور دهنـد         

ی دیگر، نیروهای امنیتی شاه و ضد انقلاب هم بودند کـه خیل ـ           
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توانستند خودشان را در میـان مـردم پنهـان کننـد و               راحت می 
اما با همـۀ سـنگینی بـار، محمـد          . ای بزنند   دست به هر توطئه   

له أمهمتـرین مس ـ . مردانه پذیرفت و مقدمات کار را آماده کـرد     
 .سازی نیروها بود؛ توجیه آنها برای پیشامدهای مختلف آماده

ــی  ــال 12آن روز، یعنـ ــن سـ ــز57 بهمـ رگ و ، روزی بـ
ساز بود و کاری که محمد و گروهش انجـام دادنـد،              سرنوشت

هـای   شـب، وقتـی محمـد و بچـه    . کاری براستی تاریخی بـود   
شـدند،  گروهش در یکی از اتاقهای مدرسه رفاه دور هم جمع   

دست در گردن هم انداختنـد و از اینکـه در ایـن کـار بـزرگ                 
 .موفق بیرون آمدند، اشک شوق ریختند

بینی بود که     ب چنان سریع و غیرقابل پیش     امّا حوادث انقلا  
آمـدن امـام حـوادث را       . محمد فرصت سر خارانـدن نداشـت      

 بهمـن کـه     22 بهمـن تـا      12در فاصـلۀ    . سرعت بخشیده بـود   
سـازی    انقلاب به پیروزی رسـید، حـوادث مهـم و سرنوشـت           

مهمترین آنها، معرفی دولـت موقـت       . پشت سر هم اتفاق افتاد    
دن خبرهای اقامتگاه امام بـه بیـرون   محمد برای پوشش دا . بود

ــه آن و دســتِ ــونی راه  هــایِ کــم خان  اطــراف، شــبکه تلویزی
بعد هم یک دستگاه گیرندۀ قوی نصب کـرد کـه در            . انداخت

روزهای بیست و بیست و یکم بهمن در پیروزی انقلاب نقش           
محمد از طریق این دستگاه بیسیم مکالمات بین        . زیادی داشت 

کرد و از فعل و انفعالات آنها با خبـر            میسران ارتش را شنود     
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او از طریـق    . العمل مناسب نشـان دهـد       شد تا بتواند عکس     می
پوشـها    همین بیسیم بود که از طرح حمله آنها بـا تانـک و زره             

 از طریق یحت. باخبر شد و نیروها را برای مقابله با آنها فرستاد   
 ـ             ه همین بیسیم و گوش کردن به مکالمات بین سـران ارتـش ب

  وقتـی خبـر بـه امـام رسـید،         . رف وقوع پی برد   کودتایی در شُ  
ای صادر کردند و از مردم خواستند که خیابانها را ترک             اعلامیه

و باز از طریق شنودِ همـین مکالمـات         . نکنند و به خانه نروند    
بود که محمد به وضعیت داخل پادگانها پی برد و فهمیـد کـه              

 . آنها چند نفر هستند افراد داخل
های دشمنان داخلی و خارجی هم  ا پیروزی انقلاب توطئه  ب

شدت گرفت و حالا دیگر ضـرورت تشـکیل نیـروی نظـامی             
برخی از افـراد فعـال      . شد  وفادار به انقلاب به شدت حس می      

شورای انقلاب هم این ضرورت را حس کردند و بـا امـام در              
امـام دسـتور تشـکیل چنـین نیرویـی را صـادر          . میان گذاشتند 

و محمد جزء چند نفری بـود کـه بـرای تشـکیل سـپاه               کردند  
پاسداران انقلاب دورِ هم جمع شدند و حرف زدند و بعد هم            

 .عمل کردند
تشکیل سپاه، یعنی جمع کردن شمارِ بسیاری نیروی جوان، 

 آموزش نظامی و فرهنگی و سیاسـی آنهـا تـا            ،سازماندهی آنها 
هـای    وطئـه بتوانند در شرایط انقلابی خاص آن دوره، هم بـا ت          

. های سیاسی و هـم نظـامی        فرهنگی مبارزه کنند؛ هم با دسیسه     



16 ای از آسمان       تکه  

. ها علیه انقلاب در شـهرهای مـرزی ایـران بیشـتر بـود               توطئه
 بیشترین   مرزی با عراق،    مخصوصاً در کردستان که به علت هم      

هایی که هم باعـث ویرانـی آن          توطئه. ها را به خود دید      توطئه
در چنـین   . اری از مردمش  سرزمین شد و هم باعث کشتار بسی      

اوضاع و احوالی، محمد به فکر کردستان افتاد و برای برقراری    
 ـ      . آرامش، نیرو به آنجا فرسـتاد      سـرعت  ه  امـا اوضـاع چنـان ب

بحرانی شد که خطر سقوط شـهر پـاوه بـه میـان آمـد و امـام                  
طی فرمانی همۀ نیروهـا را موظـف بـه دخالـت و            ) ره(خمینی

جـای درنـگ نبـود و بروجـردی         دیگر  . آزادسازی پاوه کردند  
 .روانۀ کردستان شد

اگرچه پیش از ورود محمدبه پاوه، آن شهر به وسیله یاران           
 آزاد شده بـود، امـا دامنـۀ توطئـه            و نیروهایی که فرستاده بود،    

چنان گسترده بود که همه شهرهای کردستان محـل تاخـت و            
بـا  محمد در همان زمان که به مقابله . تاز ضد انقلاب شده بود    

ضد انقلاب مشغول بود به تجزیه و تحلیل اوضاع منطقـه نیـز             
پرداخت و به این نتیجه رسی که؛ تنهـا راه نجـات کردسـتان،              
تشکیل نیرویی از خودِ مردم کردستان است تا با داشتن سلاح           

ضـد  و آشنایی با فرهنگ و زبان مردم بومی بتوانند به مقابله با           
 اوضـاع منطقـه نیـز       انقلاب مشغول بود بـه تجزیـه و تحلیـل         

پرداخت و به این نتیجه رسید که؛ تنهـا راه نجـات کردسـتان،              
تشکیل نیرویی از خودِ مردم کردستان است تا با داشتن سلاح           
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و آشنایی با فرهنگ و زبان مردم بـومی بتواننـد بـه مقابلـه بـا                 
برپایـۀ چنـین اعتقـادی، محمـد سـازمان          . نـد زهـا بپردا    توطئه

ا تأسیس کرد و به آموزش و تجهیـز         رد مسلمان ر  پیشمرگان کُ 
بسـیاری از افـراد، حتـی نزدیکـان، دوسـتان و            . آنها پرداخـت  

این کار با او مخالف بودند و مسلح کردن          همفکران محمد در  
اما بروجردی آن چنان . دانستند مردم کردستان را به صلاح نمی    

بومی اعتقاد داشت که بی هیچ تردیدی نقشه خـود را             به مردمِ   
وقتی اولین عملیـات ایـن گـروه و نقـش آنهـا در              . ردعملی ک 

آزادسازی کامیاران مشـخص شـد، محمـد بـه درسـت بـودن              
ای هـم دهـان        تـا انـدازه     ایـن کـار،   . فکرش بیشتر امیدوار شد   

تشکیل سازمان پیشمرگان کرد مسـلمان      . مخالفان را هم بست   
ضربۀ سختی به ضد انقلاب بود و بیشترین فشار آنها هم برای            

با بودن این گروه، ضد انقـلاب خلـع         . ل این سازمان بود   انحلا
افراد این سازمان همه کُرد بودند و هیچ اتهـامی          . شد  سلاح می 
با همت و پشتکار محمد و افراد سـپاه         . چسبید   نمی اهم به آنه  

و همکاری و همیاری پیشمرگان مسلمان، شهرهای کردسـتان         
ند و مـردم    یکی یکی آزاد شدند و از سلطۀ ضد انقلاب درآمد         

 .توانستند ثمرات و نتایج انقلاب را ببینند
کـرد و بـه منـافع         محمد در تمام عملیات، به مردم فکر می       

 افتـاد،   ای منافع مـردم بـه خطرمـی         هر جا ذرّه  . اندیشید  آنها می 
ریخت کـه بـه       کرد و طرح را طوری می        را عوض می   شا  نقشه
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ه سعی  همۀ سفارشش به نیروها این بود ک      . مردم ضرری نرسد  
. کنید با مردم کردستان رودررو نشوید و آنها را از خود بدانیـد   

آنها را دوست بدارید و بدانید که بـرای خـدمت بـه اینهـا بـه                 
مردم نیز چنان بـا او صـمیمی بودنـد کـه هـر              . اید  منطقه آمده 

رفتنـد و از او       آمد، بـه سـراغ او مـی         مشکلی برایشان پیش می   
ر کسانی که در صـف ضـد    پدر و ماد  یحت. خواستند  کمک می 

خواسـتند کـه    از او مـی   جنگیدنـد،   انقلاب بودند و با محمد می     
 .هایشان را نجات دهد و کمکشان کند بچه

همین جوانها که اسلحه دست گرفته بودند و بـا محمـد و             
آمدند، از اخلاق     جنگیدند، وقتی به اسارت درمی      نیروهایش می 

ر گذشـته را    شـدند کـه افکـا       و رفتار محمد دچار حـالتی مـی       
. کردنـد   جـویی مـی     ند و از محمد چاره    ددا  یکسره از دست می   

ای اجرا  خواستند که برنامه  بسیاری از این زندانیان از محمد می      
 .کند تا دیگر جوانها در دامان ضدانقلاب نیفتند

یکی از کارهـای مهـم دیگـر بروجـردی، تشـکیل نیـروی              
گروه که بـه    این  . های سپاه بود    آموزش دیده و منسجم از بچه     

تیپ ویژه شهدا معروف بودند، بیشترین نقش را در آزادسازی          
فرمانــدهان ایــن تیــپ از بهتــرین . شــهرها بــه عهــده داشــتند

پاسداران کردستان بودند؛ افرادی مثل شـهید ناصـر کـاظمی و            
 کـه   نـد کرد  محمد چنان به کردستان و مردم آن منطقه فکر می         

در تی نماینده امام    الاسلام محلا   درست زمانی که شهید حجت    



19 ای از آسمان تکه

، او نپـذیرفت      سپاه پیشنهاد فرماندهی کل سپاه را به محمد داد        
و خودش پیشنهاد کرد فرمانـدهی تیـپ ویـژه شـهدا را بـه او         

چرا کـه   .  تا این تیپ از هم نپاشد و دچار مشکل نشود           بدهند،
، دیگر نیرویی نیست تـا        کرد اگر این تیپ از هم بپاشد        فکر می 

ــا مســئول ناحیــۀ غــرب، صــلاح  .  کنــداز کردســتان دفــاع امّ
 بـه    دانست محمد را که در حد فرماندهی کل سـپاه بـود،             نمی

کرد که ایـن مسـئولیت        او فکر می  . فرماندهی یک تیپ بگمارد   
امـّا محمـد آن قـدر       . برای شخصیتی مثل بروجردی کم اسـت      

اصرار کرد تا عاقبت پذیرفتند و حکم فرمانـدهی تیـپ ویـژۀ              
 .دندشهدا را به او دا

. با گرفتن حکم، همۀ سعی و تلاش محمد در این راه بـود            
او منطقه را بررسی کرد و جای مناسبی برای ایجاد پادگـان در             
نظر گرفت؛ زمین بسیار بزرگی کنارِ جـاده اصـلی کـه از نظـر               
موقعیت نظامی در جای مناسبی قـرار داشـت و بـه نظـر هـم                

دید نخواهـد   آمد که خطری افراد داخل پادگان را ته         چنین می 
 .کرد

خواست برای بازدید محل استقرار       روزی که بروجردی می   
تیپ برود، از دوستانش خداحافظی کـرد و از همـه حلالیـت             

 .طلبید
در آن چند روزه برخوردهای بروجـردی طـوری بـود کـه         

کردنـد؛ بـه سـفارش یکـی از           همه برای او احساس خطر مـی      
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 ماشین با تیربار دوستانش، اجازه ندادند محمد تنها برود و یک      
امّا وقتی به سه راه نقده رسـیدند، محمـد          . او را اسکورت کرد   

افراد اسکورت را مجبور کرد تا برگردند و خودش تنها روانـه            
 .شد

کمـی جلـوتر ماشـین او بـه وسـیلۀ مـینِ             . ماشین راه افتاد  
عجیب اینکه قـدرت انفجـار مـین ضـد          . ضدتانک منفجر شد  

واند یک تانک را از کار بیندازد       ت  تانک به قدری بالاست که می     
و متلاشی کند، اما در آن حادثه فقط محمد بروجردی مجروح           

شدت جراحات محمد آن قـدر زیـاد        . شد و بقیه سالم ماندند    
 .بود که چند لحظه بعد روح پاکش به ملکوت پیوست
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اش را که دید، به او سـلام کـرد و دویـد          محمد شوهرخاله 
بـا  . اما مـادر تنهـا بـود      . اش را ببیند     آشپزخانه تا خاله   به طرفِ 

 »پس، خاله جان کو؟«: تعجب پرسید
اوس رضـا تنهـا     «:  طور که مشغول بـود، گفـت        مادر همان 

 »!آمده
 بـه اتـاق      اش کمی پکر شده بـود،       محمد که از ندیدن خاله    

تا آن روز اوس رضا هیچ وقت تنهـا بـه خانـه آنهـا               . برگشت
چه شده کـه اوس رضـا تنهـا بـه           : د فکر کرد  محم. نیامده بود 

نکنـد خالـه بـا    .  آنها آمده است؟ حتماً اتفاقی افتاده است        خانۀ
. اوس رضا دعوایش شده؟ شاید هم اتفاق دیگری افتاده است         

 امـا خجالـت      خواست این را از اوس رضـا بپرسـد،          محمد می 
 . کشید

 مـؤدب کنـار اوس رضـا         محمد در حالی که سعی داشت،     
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، عجله داشت که هر چه زودتر ته و تـوی قضـیه را در               بنشیند
اوس رضـا اسـتکان     . اما کنجکاوی او زیاد طول نکشید     . بیاورد
 نگاهی به درِ آشپزخانه انداخت و آهسته         اش را سرکشید،    چای

 »فردا جمعه تعطیلی؟! محمد آقا«: سر درگوش محمد گفت
محمد کـه حـس کـرد حدسـش درسـت از آب درآمـده،               

 » تعطیلم، کاری دارید؟آره«: پرسید
تـوانی یـک      مـی «: اش گفت   اوس رضا با همان لحن آهسته     

 »سر بیایی مغازه؟
آیـم، آره     می«: محمد که کنجکاویش بیشتر شده بود، گفت      

 »چیزی شده؟. کاری ندارم
  اوس رضا که سعی داشت بر هیجان خـود مسـلط باشـد،            

کـار  !  چـه مشـکلی پسـرجان       نه،«: لبخندی زورکی زد و گفت    
 »!خواهم برایم انجام دهی می. چکی دارمکو

ــن     ــر از ای ــأله مهمت ــاً مس ــود حتم ــده ب ــه فهمی ــد ک محم
 »!آیم باشد، می«: گفت حرفهاست،

: اوس رضــا بــاز قیافــه جــدی بــه خــود گرفــت و گفــت
 »!خواهم کسی بو ببرد، حتی مادرت نمی«

حالا دیگر محمد مطمـئن بـود کـه حتمـاً اتفـاقی رخ داده               
رضا را مجبور کرده تا به خانه آنها بیاید         اتفاقی که اوس    . است

خواست چنـد و چـونِ        او خیلی دلش می   . و از او کمک بگیرد    
اما قیافۀ اوس رضا طوری بود کـه        . این را از اوس رضا بپرسد     
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تـا آن روز بـا اوس رضـا آن قـدرها            . کشید  محمد خجالت می  
برخورد نکرده بود؛ آن هم در حد دیـدارهای کوتـاه و گـاهی              

آن طـور مجـالس هـم کـه کسـی بـه او                تـازه در    . یهم مهمان 
ولی حالا چه شده بود که اوس رضا به فکـر           . توجهی نداشت 

کمک گرفتن از محمد کوچک افتاده بود؟ اتفـاقی کـه محمـد             
 .توانست حدس بزند و یا سرنخ آن را پیدا کند نمی

خـب، فـردا معلـوم      «:  با خود گفت    محمد که در فکر بود،    
حـالا کـو    «: ی بعد جواب خـودش را داد      ا  ولی لحظه . »شود  می

 »!تا فردا
. تر از همیشـه آمـد       با این فکر، زمان در نظر محمد طولانی       

فکر کرد تا فردا زمان زیادی مانده اسـت، و انتظـارش خیلـی              
خواست از اوس رضـا بپرسـد کـه مـادرش بـا             . کشد  طول می 

محمد بلند شد و سـینی  . سینی هندوانه قاچ قاچ شده وارد شد    
  بعـد، . هندوانـه را گرفـت و جلـو اوس رضـا گذاشـت            پر از   
دوبـاره محمـد و   . مادرش زود برگشت. دستی را گذاشت  پیش

اوس رضا تنها شدند و باز فرصتی پیش آمد تا محمـد چشـم              
به دهان اوس رضا بدوزد، تا بلکه او حرفـی بزنـد و کمـی از                

این کار کوچک چیسـت     . اضطراب و اشتیاق محمد را کم کند      
 چه کاری است کـه        آنها کشانده، این     را به خانۀ   که اوس رضا  

 حتی مادر هم نباید از آن باخبر شود؟
اوس رضا  . آن روز محمد خجالت کشید سؤالش را بپرسد       
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محمـد ترسـید اصـرار کنـد و بپرسـد؛           . هم حرف دیگری نزد   
ترسید اوس رضا به او اعتماد نکند و پشیمان شـود و بگویـد،              

. این بود که بهتر دید حرفی نزنـد       . ی لازم نیست فردا بیای     اصلاً
 .صبر کند تا فردا همه چیز خود به خود روشن شود

طور که محمد حدس زده بـود انگـار آن شـب قـرار                همان
تا فردا نزدیک ظهر کـه محمـد بـه مغـازه            . نبود به صبح برسد   

.  در نظر او پنـداری یـک سـال طـول کشـید             اوس رضا رسید،  
مغـازۀ اوس   . ه بیـرون رفـت    پیش از ظهر بود که محمد از خان       

محمد این مسـافت را خیلـی زود        . رضا نزدیک میدان شاه بود    
 اوس رضــا داخــل مغــازۀ   آنجــا رســید، وقتــی بــه. طــی کــرد

دور و برش پر    . کوچکش پشت چهارپایه کوچکی نشسته بود     
اوس رضـا بـا دیـدن       . از کفشهای جورواجور بود، نو و کهنـه       

.  بازارچـه انـداخت    نگـاهی بـه خیابـان و      . محمد لبخنـدی زد   
 .چهارپایۀ کوچکی را جلو کشید تا محمد روی آن بنشیند

محمد از شوق اینکه تا چند دقیقۀ دیگر همه چیـز بـرایش             
آن قدر تند آمده بـود کـه        . شناخت  شود، سرازپا نمی    روشن می 

خواسـت هـر    می. زد و گلویش خشک شده بود نَفَس نَفَس می  
 دیشب تـا آن لحظـه       از. چه زودتر اوس رضا کارش را بگوید      

هزار جور فکر و خیال از مغـزش گذشـته بـود؛ بـه چیزهـای                
جورواجوری فکر کرده بود، اما هیچ فکری او را قـانع نکـرده             

 .بود
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اول از کـار و     . اوس رضا انگار خیلی هـم عجلـه نداشـت         
 .کاسبی محمد پرسید

خـوانی؟ مدرسـه      ـ شبها با این خستگی چه طور درس می        
 !اشبانۀ هم سخت است، ه

خواست زودتر این حرفها تمام شـود و اوس           محمد که می  
قـدرها    آن! نـه «: رضا برود سرِ اصل مطلب، خیلی کوتاه گفـت        

 .»هم سخت نیست
 سرش را    اوس رضا که فکر کرد، محمد خیلی عجله دارد،        

پایید و هم حواسـش       نزدیک آورد؛ طوری که هم بیرون را می       
! ل و جرأتـی هسـتی     دانم که بچه پرد     می«: به محمد بود، گفت   

 .»خواهم یک بسته کوچک را بگیری و ببری به یک جایی می
لحن اوس رضا آن قدر مرموزانه بود که محمد به هیجـان             

 »ای؟ تویش چی هست؟ چه بسته«: پرسید. آمد
 !خواهم ببریشان مسجد الرحمن  می !ـ چند تا نوار

  کجاست؟ ـ
تر از  یک کم بـالا     میدان فردوسی را بلدی،     . ـ نزدیک است  
 !آن توی فیشرآباد

یـک بسـته نـوار      «: با خود گفـت   . محمد به فکر فرو رفت    
چیست که خود اوس رضا نبرده و از من خواسته آن را ببرم؟              

 »مگر چه چیز مهمی است؟. تازه چرا نباید مادرم بفهمد
اوس رضا که دید محمد وارفته و از آن اشتیاق چند لحظه            
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 »!فکر نکن کار راحتی است  نه پسرجان،«: گفت آمده، پیش در
چـرا  . یک بسته نوار بردن کـه کـاری نـدارد         «: محمد گفت 
 »خودتان نبردید؟

نـوار  . اینهـا نوارهـای معمـولی نیسـتند       «: اوس رضا گفت  
اما مأموران بـه مـن   . بردم البته باید خودم می. سخنرانی آقاست 

اگـر  . ترسیدم توی راه تعقیبم کنند و ازم بگیرند       . اند  شک کرده 
برو برگـرد ده سـال زنـدانی          بی  نوارها را از کسی بگیرند،      این  
 »!آن هم با کُلیّ دردسر. دارد

مردی که تـا آن     . محمد با تعجب به اوس رضا زل زده بود        
روز برای محمد مظهر قدرت و بزرگی بود، حالا داشت مثـل             

مگـر  «: محمد با خود گفت   . زد  ها با ترس و لرز حرف می        بچه
 »ترسد؟ که اوس رضا این قدر میتوی این نوارها چیست 

ــرد    ــفارش ک ــه محمــد س ــر ب ــار دیگ ــک ب : اوس رضــا ی
آیـد، یـک جـوری        محمدجان، هر جا دیدی کسی دنبالت می      «

 .»نوارها را بینداز و فرار کن
 »گفتی نوارهای سخنرانی کی است؟: محمد پرسید

 »!االله خمینی است سخنرانی آیت«: اوس رضا گفت
.  چشـمان محمـد گـرد شـد         ی،االله خمین   با شنیدن اسم آیت   

بارهـا آرزو کـرده بـود کـه         . چند بار اسم ایشان را شنیده بـود       
شد نوار یا اعلامیۀ ایشان را ببیند و حالا مـأمور شـده        کاش می 

ناگهان شـوقی   . بود که چند تا از آن نوارها را به جایی برساند          
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. حس کرد یک دفعـه بـزرگ شـده اسـت          . وجود او را پر کرد    
بستۀ نوار  . اپذیر، وجودِ او را در برگرفت     ن  حس غروری وصف  

را از کنار میز اوس رضا برداشت و بر سینه فشرد و به کوچـه               
خیلـی    از اینکه سرباز کوچـک راهِ خمینـی شـده بـود،             . دوید

 .خوشحال بود
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 تعقیب
 

محمد هم مثـل سـایر کارگرهـا تـازه          . صبح اول وقت بود   
ارگاه باز شد و پیکـر و       ناگهان درِ ک  . کارش را شروع کرده بود    

پیکــر طبــق عــادت   . پســرش داوود وارد کارگــاه شــدند  
های ورودی ایستاد و نگـاهی      اش چند لحظه جلو پله      همیشگی

امـّا محمـد    . بعد راه افتاد طرف محمد    . به چرخکارها انداخت  
ای   ای بود که دنبال بهانه      چند هفته . دل خوشی از پیکر نداشت    

بـرای همـین خـودش را       . ودگشت تا از کارگـاهِ پیکـر بـر          می
 سرش را هم بـالا نکـرد تـا پیکـر را             یمشغول نشان داد و حت    

 .ببیند
پیکر چند ژورنال   . پیکر و داوود کنار چرخ محمد ایستادند      

یکـی از   . خارجی را که دستش بود، روی میز چـرخ گذاشـت          
اینها پـر از جدیـدترین مـدلهای روز    «: آنها را ورق زد و گفت 

 .شان را انتخـاب کنـد        آنها بینداز، یکی   یک نگاهی به  . دنیاست
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 .»اش را بگو تا برویم بخریم بعد هم رنگ و نوع پارچه
هـا را     محمد بدون اینکه سرش را بلند کند یکی از ژورنال         

داوود دسـت پـدرش   . برداشت و ورق زد و زود گذاشت کنار  
وقتی به طبقۀ   . هر دو از کارگاه رفتند بیرون     . را گرفت و کشید   

 داوود رو بـه پـدرش کـرد و           دفتر کارشان رسـیدند،   بالا یعنی   
ای   این پسره چرا این طوری شـده؟ دیـدی چـه قیافـه            «: گفت

 .»...ریش گذاشته و ! برای خودش درست کرده
پیکر که این رفتارها را به حساب اخـلاق محمـد گذاشـته             

 .»اینها کارگرند، حتماً فرصت نکرده اصلاح کند«: بود، گفت
ز کشـو میـز کتـابی را بیـرون آورد و            داوود، دست برد و ا    

این را چـی، پـدر؟ ایـن کتـاب را           «: گذاشت روی میز و گفت    
خوابند، محمد یا بـه       گیرند می   ای؟ ظهرها که کارگرها می      ه  دید

ایـن را از تـوی      . خوانـد   رود یـا از ایـن کتابهـا مـی           مسجد می 
 .»کمدش برداشتم

. پیکر کتاب را برداشـت و پشـت و رویـش را نگـاه کـرد               
از «: پسرش گفت » کارنامۀ سیاه استعمار  «زی از آن نفهمید؛     چی

ام خرابکارهـا تبلـیغش را        شـنیده . این کتابهای ممنوعـه اسـت     
 .»کنند می

خرابکارها؟ یعنـی محمـد خرابکـار       «: پیکر با تعجب گفت   
 »شده؟

ممکن . به هر حال بهتر است مواظبش باشی      «: داوود گفت 
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 »!است کار دستت بدهد
ار میز خـودش گذاشـت و علـی روی    پیکر یک صندلی کن   

 .آن نشست
خـواهم از داداشـت       ـ علی جان، چند روزی است که مـی        

گفتم قبل از آنکه دیر شـود، فکـری         . اما فرصت نشد  . گله کنم 
 !بکنی و جلویش را بگیری

دانست از چه حـرف       نمی. علی با تعجب به پیکر نگاه کرد      
 بود و حـالا      محمد بهترین کارگر پیکر     تا همین دیروز،  . زند  می

هـا   دانـم تـازگی     نمـی «: پیکـر ادامـه داد    . کند  دارد از او گله می    
 »ای یا نه؟ متوجه رفتارش شده

اخلاق محمد عوض شده بود، . دانست چه بگوید علی نمی
کـرد،   خوب کار مـی . امّا به نظر او تازه محمد درست شده بود    

: پیکر گفـت  . آمد خانه   موقع می ه  سرش به کارش بود و شب ب        
 کارشـان را بـه مـا         ینجا کارگاهی است که بهتـرین شـرکتها،       ا«

خواهـد کارگرهـایم تمیـز و مرتـب           دلم می . دهند  سفارش می 
. اسـت  بـه عـلاوه اوضـاع مملکـت هـم شـلوغ پلـوغ             . باشند

ترسـم گیـر آدمهـای        مـی . ای است   محمدتان هم که بچۀ ساده    
 »!باید خیلی مواظبش باشی. ناجور بیفتد

 کتـاب را    فرصت را مناسب دیـد،     پیکر که . علی نگران شد  
محمـد آقاتـان از ایـن       «: برداشت و به علی نشان داد و گفـت        

 سـر و     دانی اگر این کتاب را ازش بگیرند،        می. خواند  کتابها می 
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دانـد چنـد سـال زنـدان          افتد و خـدا مـی       کارش با ساواک می   
 »!خوابد می

امـّا پیکـر   . علی خواست حرفی بزند و از محمد دفاع کنـد   
الان تو کارگاهِ من، خـودت و دو تـا از           ! ببین، علی آقا  «: گفت

وقتی آمدید اینجا وضـعتان خـوب       . برادرهایت مشغول کارید  
البته محمد برای من خیلی خدمت کرد، هم در کار و هم            . نبود

او . کـنم   هیچ وقت هم فراموش نمی    . در آن قضیۀ عبداالله قزاق    
رگاهم را به هم    خواهم کا   امّا حالا هم نمی   . جان مرا نجات داد   

... بریــزد و کارگرهــایم را از راه بــه در کنــد و خــدای نکــرده
دانی، محمد برادر توست، تو بزرگتر اویی؛ به جای پـدرش    می

بعـدازظهر کـه تعطیـل      . خواهم باهاش حرف بزنـی      می. هستی
رود، با چـه   یواشکی برو ببین کجا می . کرد، تو هم برو دنبالش    

اش   دردسر بیفتد، تو باید غصـه     اگر توی   . کسانی سروکار دارد  
 .»را بخوری

 » اوستا؟ شود، کارم چی می«: علی گفت
. کـنم    ساعت کـارت حسـاب مـی       ء نگران نباش، من جز     ـ
رود، انعـام     اگر توانستی بفهمی کجا مـی     . دهم  کار هم می    اضافه

 !خوبی هم پیش من داری
ولـی  «: گفـت   کرد برادرش به خطر افتـاده،       علی که فکر می   

رود تــوی کوچــه پــس   محمــد موتــور دارد، مــیاوس پیکــر،
 »آخر منم چه طور بروم دنبالش؟. ها کوچه
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یکــی دو ســاعت موتــور اوس محمــود را «: پیکــر گفــت
 .»گویم آن را بدهد به تو می. گیری می

لباسش را عوض کرد و از      . نزدیک غروب، محمد بلند شد    
وقتـی علـی بـه      . کارگاه بیرون رفت؛ علی هـم پشـت سـرش         

خیلی سریع موتور   . ید، محمد تازه حرکت کرده بود     خیابان رس 
خیابان شـلوغ   . اوس محمود را روشن کرد و افتاد دنبال محمد        

علـی هـم    . لای ماشینها بگـذرد     بود و محمد مجبور بود از لابه      
 .کرد همین کار را می

محمد به چهارراه رسید و خواست بپیچد سمت راست که          
 امّا زودمتوجه    جب کرد، اولّ تع . یک دفعه نگاهش افتاد به علی     

داخل یک کوچه فرعی شد و زیرچشمی شـروع         . موضوع شد 
دریک لحظه به یک دوراهی رسید، رفـت        . به پاییدن علی کرد   

کوچـه باریـک ولـی کوتـاه بـود و      . داخل یک کوچۀ بـاریکتر    
وقتـی علـی بـه دوراهـی     . گشت به همان خیابـانِ اصـلی    برمی

از هـر   . م یکـی بـرود    دانست از کدا    نمی. رسید، محمد را ندید   
در . رفت، ممکن بود محمد از دیگری رفتـه باشـد           کدام که می  
 .»به همین زودی گمش کردم«: دل گفت

. ایستاد و سرگشته و حیران، به دو کوچه باریک نگاه کـرد           
در همین فکرها بود که یـک لحظـه حـس کـرد، دسـتی روی                

 . محمد بود نگاه کرد،. اش گذاشته شد شانه
  داداش؟ گردی، ـ دنبال کسی می
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. محمـد خندیـد  . در یک لحظه علی ترسید و رنگش پریـد     
انگار کاری بـدی کـرده و محمـد      . دانست چه بگوید    علی نمی 

 .مچش را گرفته است
ایــن طــوری کســی را تعقیــب «: محمــد بــه علــی گفــت

 »کنند؟ می
 »!بیا دنبالم«: محمد گفت. علی ساکت بود

 ـ کجا؟
 !فهمی  می ـ بیا،

. جلو مسـجد ایسـتادند    .  و علی هم دنبالش    محمد راه افتاد  
حمید از مسجد بیرون آمد و با دیدن محمد سلام کرد و بـا او               

. امّا معلوم بود که از دیدن علی تعجب کـرده اسـت  . دست داد 
بـا  . داداشم علی اسـت   «: محمد که تعجب حمید را دید، گفت      

 »کند؟ ما بیاید که اشکالی ایجاد نمی
کـنم    فکر نمی ! اند  حالا که آمده  «: حمید با کمی تردید گفت    

ترسـم    مـی . فقط راه دور است   . چندان اشکالی هم داشته باشد    
 .»نتواند دنبالمان بیاید

 .»آیم  من با علی آقا می تو با این موتور برو،«: محمد گفت
 .موتور گازیش را داد به حمید

های پایین شهر     آفتاب غروب کرده بود و حالا دیگر کوچه       
وقتی به جادۀ   .  آنها هنوز به مقصد نرسیده بودند      تاریک بود امّا  

.  علی ترس بـرش داشـت       خاکی رسیدند و کمی جلوتر رفتند،     
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ترسـیدی  «: محمد متوجه شد و سر در گوش او بُـرد و گفـت            
 »داداش؟

خواستی تنها دنبـالم      اگر می «: محمد گفت . علی حرفی نزد  
 »کردی؟ بیایی، آن وقت چه می

 نمایان شد و چند دقیقـه       کورسوی چند چراغ از دوردست    
علـی  . بعد به آبادی کوچکی رسیدند؛ روستایی حوالیِ ورامین       

به جوانهایی که دور تا دور اتاق نشسته بودند و بـه حرفهـای              
دادند، نگاه کرد و حیـرت زده برجـا           روحانی جوانی گوش می   

ای که آنها نسبت به        از برخورد گرم و دوستانه      ماند؛ مخصوصاً 
 . کردهم داشتند تعجب

برگشـتنا  . در پایان جلسه، علی شیفته و مجذوب شده بـود        
 علی سر در گوش محمـد داشـت و حـرف             در تمام طول راه،   

 .زد می
ـ این جوانها را از کجا پیدا کـردی؟ چـه قـدر گـرم و بـا                  

 !محبت بودند
علی بلند شد و با اکـراه       . روز بعد، پیکر فرستاد دنبال علی     

یلی در این باره فکر کرده بـود؛        شب قبل خ  . ها بالا رفت    از پله 
پیکـر بـا لبخنـد،      . اق بکوبـد  طجوابی که بتواند سرِ پیکر را به        

رفتـارش بـا    . علی را کنار خودش نشاند و بـا او گـرم گرفـت            
 بگو چـی کـار کـردی؟ کجاهـا           چی شد، «: همیشه فرق داشت  
 »رفتی و چی دیدی؟
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یـک جـا تصـادف      . گمش کـردم  . ـ نتوانستم دنبالش بروم   
 .لای ماشینها رد شوم، گمش کردم تا آمدم از لابه. شده بود

چند لحظـه خیـره بـه علـی         . پیکر در چهره علی دقیق شد     
فهمید که این علی، دیگر علیِ        انگار خیلی خوب می   . نگاه کرد 

کند، بـا ایـن       این محمد چه می   «: در دل گفت  . دیروزی نیست 
هوشنگ، مهدی، علی، حتی اوس     ! همه را عوض کرده   . ها  بچه
 .»مدمح

چـرا کارگرهـا رادیـو را       «: پیکر نفس بلندی کشید و گفت     
 »کنند؟ روشن نمی

 .»خب، گاهی حوصله ندارند دیگر«: علی گفت
 صـدای رادیـو را       اما چند روز است که اصلاً     «: پیکر گفت 

ایـن یـک الـف      . این هم حتماً زیر سر محمد است      . شنوم  نمی
دش همـه را زیـر سـلطه خـو        . بچه روی همۀ شما تسلط دارد     

هوشنگ را کـه    ! آن کاغذ چی هست بالای سر هوشنگ      . گرفته
ها بالای سـرش       تا چند وقت پیش عکس هنرپیشه       شناسی،  می

 .»...بود اما حالا
ایـن علـی، جـوان ترسـوی        . فایده است   پیکر دید بحث بی   

رو به علـی    . فکر کرد با خود محمد حرف بزند      . دیروز نیست 
 .»ارمبرو به محمد بگو بیاید، کارش د«: گفت

ببـین  «: پیکر آرام گفـت   . محمد آمد و جلو میز پیکر ایستاد      
اما من  ! دانم که تو حق بزرگی به گردن من داری          می! پسرجان
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 »هم برای تو بد نبودم، بودم؟
 »مگر چی شده؟«: محمد گفت
اینجـا کارگـاه    . ها بـردار    دست از سر این بچه    «: پیکر گفت 

  بگوینـد، . ندکارگرهـا بایـد شـاد باش ـ      . اسـت  محل کار . است
ای کـه     چی زیـر گوششـان خوانـده      . بخندند، ترانه گوش کنند   
 .»دهند کنند، ترانه گوش نمی دیگر رادیو گوش نمی

 »!خواهد خب، لابد دلشان نمی«: محمد گفت
آن کاغـذ چـی هسـت       ! کنی من خرم    فکر می «: پیکر گفت 

 .»بالای سر هوشنگ
 . یک آیه از قرآن ـ خب،

 ـ مگر اینجا مسجد است؟
آن .  نه، امّا اینها هم مسلمانند، باید هم به یاد قرآن باشـند            ـ

. کردی  عکسهای مبتذل خوب بود؟ چرا آن موقع اعتراض نمی        
 آیـه قـرآن      عکس مبتذل اشـکال نـدارد،     ! مگر اینجا سینماست  

 !اشکال دارد
محمـد راه   . جـوابی نداشـت   . اش تکیه داد    پیکر به صندلی  

ها زیر لب     بچهاو   با آمدن    .افتاد رفت پایین پیش سایر کارگرها     
 .صلوات فرستادند
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 زندانی
 

او را روی یــک . محمــد را چشــم بســته بــه اتــاقی بردنــد
صندلی آهنی نشاندند، دستهایش را از پشت به صندلی بسـتند           

 :و سؤال و جواب شروع شد
 خواستی بروی عراق؟  برای چی می ـ

 !ـ برای کار
کنـی؟    وه کـار مـی    ـ جاسوس کدام گروهی؟ برای کدام گر      

 ها؟ ها یا مذهبی کونیست
واالله، «: خبر گفت   محمد مثل آدمهای ساده و از همه جا بی        

بـا کـارگری    . وضع زندگیم خراب بود   . چرخید  کار و بارم نمی   
ام را بــدهم، ماشــین  توانســتم خــرج زن و بچــه هــم کــه نمــی

گفتم بروم کمی جنس بیاورم     . ای هم که داشتم فروختم      قراضه
 .»...کهبفروشم بل

داری مـا را سـیاه      «: اش فریـاد زد     بازجو بـا صـدای نکـره      
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بخـواهی دروغ   ! کنی؟ این چرنـدیات را بریـز دور، نـاکس           می
انـدازم تـو    ات را مـی  کـنم و جنـازه   پوستت را مـی    سرهم کنی، 
 »!ها شوی خوراک کوسه رودخانه، می

بروید . دروغم چیست، آقا«: محمد با همان لحن آرام گفت     
 .»محضری هم که ماشین را فروختم هست. تحقیق کنید

دِ بگـو بـرای کـدام گـروه         «: بازجو با همان لحن تند گفت     
 »رفتی سراغ کی؟ کنی؟ می جاسوسی می

 !رفتم دنبال جنس ـ باور کنید می
مشتی محکم به صورت محمد خورد و از پشت پرت شد           

سرش خورد به دیوار سیمانی و چون بـه صـندلی           . روی زمین 
: بـازجو داد کشـید    . نتوانست از جا بلنـد شـود      بسته شده بود،    

 »!بلند شو«
ــا نمــی هــم . توانســت محمــد تــلاش کــرد بلنــد شــود، امّ

! آن هم بـه صـندلی آهنـی       . چشمانش بسته بود، هم دستهایش    
بازجو جلو آمد، موهای محمـد را گرفـت و کشـید و او را از                

صندلی آهنی که بـه او      . ای ایستاد   محمد لحظه . زمین بلند کرد  
بـازجو  . سنگین بود و محمد مجبور شد بنشیند        ه شده بود،    بست

ببین پسرجان، ما همه چیز را در مورد تو «: با لحنِ آرامی گفت
دانـیم بچـه      مـی . دانیم کـه سـرباز فـراری هسـتی          می. دانیم  می

خـواهیم   اما مـی . رفتی عراق   دانیم به چه قصدی می      تهرانی، می 
 .»همه چیز را از زبان خودت بشنویم
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رفتم   خر چی را از زبان من بشنوید؟ گفتم که داشتم می           آ  ـ
 .دنبال جنس آوردن

دستهای . ای بعد دو نگهبان آمدند      بازجو داد کشید و لحظه    
محمد را از صندلی باز کردند و او را کشـان کشـان بـا خـود                 

 .بردند
 

طنابی به مچ پای محمـد بسـتند و او را وارونـه از سـقف                
وارونـه تـاب    . ز هـم بسـته بـود      چشمان او هنو  . آویزان کردند 

یکی دو ساعت اول زیـاد      . چرخید  خورد و دور خودش می      می
اش  امــا چنــد ســاعتی کــه گذشــت، دل و روده. ســخت نبــود

رفـت و     سرش گـیج مـی    . خواست از حلقومش بزند بیرون      می
انگـار کاسـۀ سـرش را       . دنیا پیش چشمانش سـیاه شـده بـود        

است از سنگینی و    خو  باسرب پر کرده بودند؛ سنگین بود و می       
داد کـه     کرد و اجازه مـی      گاهی خودش را شل می    . فشار بترکد 

توانسـت    امـّا نمـی   . کرد  به چیزی هم فکر نمی    . راحت بچرخد 
جای زخمها دهان باز کرده بود      . این حالت را زیاد ادامه بدهد     

بازجو گفتـه   . و خون و گوشت لهیده از آنجاها بیرون زده بود         
 »!داریم تا به حرف بیایی ات می ت نگهقدر در این حال آن«: بود

داد این همه سـختی را تحمـل کنـد امـّا              محمد ترجیح می  
تا حالا چندین بار و هر بار برای بیسـت و چهـار             . حرفی نزند 

ساعت او را در این حالت نگه داشته بودند تا اعتراف کند، امّا             
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گفتنـد حقیقـت را    چه بگوید؟ آنها مـی . محمد حرفی نزده بود  
توانسـت    توانست حقیقـت را بگویـد؟ مگـر مـی           مگر می . بگو

. بـوس رهبـر و پیشـوایم        خواستم بروم نجف دسـت      بگوید می 
هـر بلایـی سـرش      . االله خمینـی    بـوس آقـایم روح      بروم دسـت  

ای آنچـه در ایـن        برای لحظه . گفت  آوردند، این را نباید می      می
فرار از پادگـان،    . چند روز بر او گذشته بود، از ذهنش گذشت        

اش با مادر و بـرادرش علـی و           نش به تهران و خداحافظی    آمد
اش قاسم و بعد خـود        بعد آمدن تا اهواز و پیدا کردن پسردایی       

قاسم گفته بود که پدرش سالها پیش همراه یک بلمچـی           . دایی
محمـد از دایـی     . محلی از شط گذشته و به کربلا رفتـه اسـت          

 آب و   خواست تا از سفرش به کربلا حرف بزند و دایی هم با           
تاب همـراه بـا اشـک و آه داسـتان رفتـنش بـه پـابوس امـام                   

 .را گفته بود) ع(حسین
چشمان دایی پر از اشک بـود و بغـض گلـویش را گرفتـه       

: محمـد گفتـه بـود     . ای ساکت شـده بـود       دایی چند لحظه  . بود
 »شد ما هم برویم؟ نمی! خوش به حالت دایی جان«

حـالا، دایـی    «: دایی با تعجب و افسوس سر تکان داده بود        
. انـد   جان؟ خدا لعنتشان کنـد، مرزهـا را حسـابی نـاامن کـرده             

شاه هم تانکهایش را آورده چیـده لـب         . گویند جنگ است    می
گذارند حتی یک گنجشک از       نمی. ها  مرز، آن طرف هم عراقی    

 .»مرز رد شود
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محمد حرفهای دایی را گوش داده بـود، بعـد بـا لبخنـدی              
توی این  . حال، هر کاری راهی دارد    به هر   «: مهربانانه گفته بود  

 »شود رفت؟ اوضاع چه طور می
حالـت  «: دایی نگاه معناداری به محمد کـرده و گفتـه بـود           

 »!شود صبر کن، الان که نمی! خوب است، دایی جان
رفتن به آن طرف مرز، یعنـی رفـتن تـوی           «: دایی گفته بود  

 .»دهان گرگ
رود،  نمـی محمد که دیده بود دایی به هـیچ عنـوان زیربـار         

خُب دایی جان، تعریـف کـن چـه طـور از آب             «: پرسیده بود 
 »!ای با کی؟ با چه وسیله. گذشتید

دایی هم به حسـاب اینکـه محمـد را از فکـر و خیـال در                 
آن زمان هم   . ما به عشق آقا سیدالشهدا رفتیم     «: آورد، گفته بود  

 قایقی داشـت و روی آب        یک بنده خدایی بود به اسم جاسم،      
جاسـم گـاهی    . این جاسم مادری داشت در نجف     . ردک  کار می 

اگـر  . گشـت   زد و بعد هـم برمـی        رفت و به مادرش سر می       می
 .»برد دوستی، آشنایی هم بود، همراه خودش می

الان این جاسم کجاست؟ هنوز هم بـا        «: محمد پرسیده بود  
 »شما آشناست؟ مادرش چی؟ هنوز آنجاست؟

ما که از آبادان    . کنم  ینه دیگر، فکر نم   «: دایی آرام گفته بود   
 .»آمدیم اهواز، دیگرخبری ازش نداریم

روز بعد، محمد و قاسم بـا هـزار زحمـت جاسـم را پیـدا                
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کردند، اما او سه ـ چهار سال بود که دیگر بـه آن طـرف مـرز     
. امّا محمد، جاسم را ول نکرد کـه نکـرد         . کرد  رفت و آمد نمی   

ت، همراهش  رف  هر جا می  . تمام روز همپای او در حرکت بود      
بود و آن قدر اصرار کرد تا عاقبت جاسم راضـی شـد نشـانی               

این ناخـدا هنـوز هـم       . یکی از صیادهای محلی را به او بدهد       
 .آورد رفت و از آن طرف آب جنس می می

هـای    دایی و قاسم هم تا پلّـه      . نیمه شب بود که راه افتادند     
محمـد بـا شـوق قـدم بـه قـایق            . اسکله آنها را بدرقه کردنـد     

دیـد و دسـتش را        انگار تا یک ساعت دیگر آقا را می       . ذاشتگ
اما . هنوز هوا تاریک بود که به حوالی بصره رسیدند. بوسید  می

. شان کردند   ناگهان از دو طرف گشتیهایِ مرزی عراق محاصره       
گشـتیها لحظـه بـه لحظـه        . ناخدا قایق را کشـاند لای نیزارهـا       

امـا  . رد این طرف مرزناخدا قایق را آو. گشتند رفتند و برمی   می
ایـن بـار، دیگـر      . آنجا هم گشتیهای ایرانـی منتظرشـان بودنـد        

آنها را دسـتگیر کردنـد و سـوار یـک           . فرصت فرار کردن نبود   
همـین  . بردند  قایق کردند و چشم بسته به مقصد نامعلومی می        

 .جایی که الان محمد در آن آویزان بود
 

نم و از ایـن     توانم مقاومت ک    یعنی می «: محمد در دل گفت   
هـای    بـرای بچـه   . هـا افتـاد     به یاد بچه  » سیاهچال بیرون بروم؟  

گروهش با چه ذوق و شوقی از رفتن به نجف حرف زده بود             
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 .ها چه اشکی ریخته بودند و بچه
بـازجو بـا    . فردا صبح، دوباره او را به اتاق بازجویی بردند        

  حتی چشمان محمد را     قیافه آدمهای پیروز جلو محمد ایستاد،     
انگار مطمئن بود که این بار محمد حرف خواهـد          . هم باز کرد  

جهت داری خودت     بدبخت، تو بی  «: اولین حرفش این بود   . زد
. یکی از افراد گروهتـان همـه چیـز را لـو داده            . کنی  را نفله می  

شان را بیاورنـد بـا        ام یکی   گفته. اند  بیشتر افرادتان دستگیر شده   
.  ساعت دیگر برسند اینجـا     شاید هم تا یک   . تو رو در رو کنیم    

هـا    شما خـائن  ! تجارت؛ جنسِ قاچاق  . بهانۀ آنها هم همین بود    
توانید با جاسوسی کردن مملکت را بفروشید؟         کنید می   فکر می 

 »!ها گیرید، یا از شوروی ها پول می یا از عراقی
داند و همه اینها بلوفِ       محمد فهمید که بازجو، چیزی نمی     

یم گرفت به هیچ وجـه، حرفـی        این بود که تصم   . محض است 
بعـد  . کننـد   مطمئن بود اگـر مقاومـت کنـد، آزادش مـی          . نزند
 .االله رفت به دیدن آقا روح می

 »!دانی بگو هر چه می. خُب، حرف بزن«: بازجو سؤال کرد
 .»رفتم جنس بیاورم گفتم که، می«: محمد گفت

بلوفهایش در محمد اثـری     . آهنی کوبید   بازجو مشت بر میز   
کنـی،    داری کلّه شقی می   ! ببین پسر «: با خشم گفت  . دنکرده بو 

. خواستم با زبان خوش تو را به حـرف بیـاورم    تا امروز می  . ها
امّا مثل اینکـه خـودت      . خواستم از این جهنم نجاتت بدهم       می
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. رود  ات دارد از دسـت مـن در مـی           دیگر پرونـده  . خواهی  نمی
 اصـلاً   او. افتد با یک دیـو وحشـی        حالا دیگر سر و کارت می     

 .»زند این طوری باهات حرف نمی
دانسـت کـه ایـن هـم          مـی . ولی باز هم محمد ساکت بـود      

 . شگرد دیگری است
بـازجو عـوض    . بعدازظهر محمد را بردند برای بـازجویی      

از همـان لحظـۀ     . این یکی هیکلی مانندِ غول داشت     . شده بود 
اول رفت پشت سر محمد، کمربندی چرمی را انـداخت زیـر            

 .شد محمد داشت خفه می. کشیدگلوی او و 
گیـری؟ بـرای کـی         رابط تو کی بود؟ از کجا دستور مـی          ـ

 !برای کدام گروه. کنی کاری می
. کشـید   زد و هر لحظه کمربند را بیشـتر مـی           بازجو، داد می  

صورتش سیاه . نفسش بند آمده بود. محمد به خرخر افتاده بود
، بـازجو   ای  برای لحظه . شد  شده بود و گردنش داشت خرد می      

 »گیری؟ بگو، از کجا دستور می«: تسمه را شل کرد و پرسید
آخـر  . رفتم جنس بیاورم    باور کنید داشتم می   «: محمد گفت 

 .»رسید خرجم نمی
مثـل اینکـه   «: روی او ایستاد و گفت      بازجو برگشت و روبه   

 .»شود با تو مثل آدم رفتار کرد نمی
بـه او   محمد را بردند و روی صندلی الکتریکـی بسـتند و            

. امّا باز هم حرف محمد همـان بـود        . شوک عصبی وارد کردند   
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جان او را به سلولش انداختند، حالـت تهـوع            وقتی جسم نیمه  
زیر گلویش خطـی بـه      . ترکید  سرش داشت از درد می    . داشت

آمد کی غذا خورده      یادش نمی . کلفتی یک طناب بالا آمده بود     
 .است

ای  قی کوچک با پنجـره اتا. روز بعد او را به درمانگاه بردند      
ای بـه     بـازجو نامـه   . که چند میلۀ آهنی کلفت آن را بسته بـود         

گزارشی از دستگیری محمـد و مراحـل        . ساواک اهواز نوشت  
چنـین  «: گیری کـرد    بازجویی را شرح داد و در پایان هم نتیجه        

آید که این یکی هم از بیکارهـایی اسـت کـه بـرای                به نظر می  
 .» زده استدرآوردن پول دست به قاچاق

هـای آهنـی      عصر بود که محمد بلند شد و از پشـت میلـه           
بعد از دو ماه شکنجه ایـن       . نخلستان و نخلهای بلندش را دید     

دانست   حالا دیگر می  . دید  اولین بار بود که فضای بیرون را می       
کردند؛ سازمان امنیت     کجاست و چه کسانی او را بازجویی می       

 .سوسنگرد
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 گروه صف
 

درِ خانـه یکـی     . هـا داده بـود      را صادق به همـۀ بچـه      پیغام  
شان رفته بود و به آنها سفارش کرده بود که سـر سـاعت                یکی

مدتها بود  . برای صادق عجیب بود   . در محلِ قرار حاضر باشند    
کردنـد، اعلامیـه چـاپ        کرد؛ مبارزه می    که با محمد فعالیت می    

ی دیگـر پخـش     بردند به مساجد و جاهـا       کردند، آنها را می     می
کردند، امّا محمـد را تـا آن روز آن جـور شـاد و سـرحال                   می

هـا را   کرد تا برود و بچه    وقتی به صادق سفارش می    . ندیده بود 
. خبر کند تا سر قرار حاضر شوند، محمد حالت عجیبی داشت          

شناخت و با خُلقیاتِ او بخوبی آشنا بـود           صادق، محمد را می   
ها چه کـار دارد کـه آن           بچه توانست حدس بزند که با      اما نمی 

 .طور همه را دورِ هم جمع کرده است
محمد و صـادق سـوار پیکـان مرتضـی          . غروبِ جمعه بود  

تـر    سرچهارراه سیروس، احد و کمی پایین     . شدند و راه افتادند   
. هـا پـر از سـؤال بـود     چهرۀ همه بچه. مصطفی را سوار کردند 

 روند؟ ا میمحمد با آنها چه کار دارد و حالا دارند به کج
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. مرتضی از میدان شوش گذشت و رفت به طرفِ جنـوب          
تـر    هـر چـه پـایین     . مقصد آنها باغی بـود در اطـراف ورامـین         

امـا  . شـد  تر مـی    جدی  ها بود،    سؤالی که در ذهن بچه      رفتند،  می
وقتی به بـاغ    . دانستند که باید صبر کنند و منتظر شوند         همه می 

درِ بـاغ فـوراً     . شان بود بزرگی رسیدند، انگار آنجا کسی منتظر     
لای   اتـاقی وسـط بـاغ و لابـه        . باز شد و ماشـین رفـت داخـل        

مرتضی پیکانش را جلو درِ اتاق نگه       . درختان میوه قرار داشت   
 جز آنکـه بـه       منتظر هر چیزی بودند،   . همه پیاده شدند  . داشت

اینجا نه میدان تیر بود و نه جای تمـرین و           . چنین جایی بیایند  
داخـل اتـاق    . ه یـا کلاسـی برگـزار باشـد        نه جایی کـه جلس ـ    

محمد گردسوز را برداشت و گذاشـت       . گردسوزی روشن بود  
خودش نشسـت کـفِ اتـاق و بچـه هـا هـم دور               . وسط اتاق 

. همه چشم به دهان محمد دوخته بودنـد       . گردسوز حلقه زدند  
 .یکی دو ساعت انتظار کاسۀ صبر آنها را لبریز کرده بود

لازم نیسـت   ! برادرها«: دامه داد االله گفت و بعد ا      محمد بسم 
تان در جریان اوضـاع و احـوال مملکـت            همه. من حرفی بزنم  

کند   تازی می   بینید که چه طوری رژیم شاه دارد یکه         می. هستید
علما و بزرگان ما    . کند  و هر صدای مخالفی را در گلو خفه می        

در عوض حسابی مراکز فساد،     . یا در زندان هستند یا در تبعید      
حتـی از سـر بچـه       . انـد   هـا را رونـق داده       ها و قمارخانه    کاباره
دارنـد بـرای ایـن طفلهـای        . اند  ایها هم دست برنداشته     مدرسه
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حتی بـرای   . چینند  کنند و توطئه می     ریزی می   معصوم هم برنامه  
خواهنـد   می. اند دانشجویان و استادان دانشگاه هم برنامه ریخته  

طـرف کردارهـای    نخبگان و مغزهای متفکر مملکت را هم به         
 .»ضد ارزش منحرف کنند

ها همه سـاکت بودنـد و بـه حرفهـای محمـد گـوش                 بچه
: بعـد ادامـه داد    . ای سـاکت شـد      محمد چند لحظـه   . کردند  می

ایم تا هم قسم شویم و در راه ایجاد           امشب ما اینجا جمع شده    «
ای بهتر قدم برداریم و تا آنجا که در توان داریم، تـلاش           جامعه
 .»کنیم

که تا این لحظه منتظر بود ببیند محمد بـا آنهـا چـه              صادق  
محمـد چـه    . کار دارد، حالا سؤال دیگری ذهـنش را پـر کـرد           

 خواهد این نقشه را عملی کند؟ ای دارد؟ چه طور می نقشه
اگر این جوانها بفهمند که دور و برشان چـه          «: محمد گفت 

اگـر بفهمنـد کـه      . نشـینند   گذرد، به هیچ وجـه بیکـار نمـی          می
اند، حتماً دست به کـار        هایی برایشان کشیده    ها چه نقشه    یاجنب
راه آگـاه کردنشـان هـم    . فقط باید آنها را آگـاه کـرد   . شوند  می

 .»رساندن پیامهای امام به آنهاست
ای را از جیـب درآورد        محمد وقتی به اینجا رسید، اعلامیه     

اعلامیۀ جدید امـام دربـارۀ اسـتقرار        . و شروع کرد به خواندن    
وقتـی خوانـدن    . ها به هیجان آمدند     بچه. اسلامی بود حکومت  

ایـم    امشب ما اینجا جمع شده    «: اعلامیه تمام شد، محمد گفت    
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ایم تا با هم پیمان ببنـدیم کـه تـا             جمع شده . تا هم قسم شویم   
آخرین قطره خونمان در راه ایجاد حکومـت اسـلامی مبـارزه            

 .»کنیم
ــرای. هــر گروهــی اســمی دارد«: مصــطفی گفــت  بایــد ب

 .»گروهمان اسمی مناسب انتخاب کنیم
محمـد قـرآن کـوچکی را کـه در          . همه به فکر فرو رفتنـد     

ما در هر کاری    «: ها گفت   جیبش بود، بیرون آورد و رو به بچه       
از این کتاب که در واقع راهنمای زندگی مادی و معنوی است            

حالا هم برای انتخاب اسم گروهمان از قـرآن         . کنیم  پیروی می 
 .»خواهیم ایی و کمک میکریم راهنم

بعد چشمهایش را بست، زیـر لـب دعـایی خوانـد و بعـد            
اِنَّ االلهَ یحُِـب    «. لبخنـدی بـر لبـانش نشسـت       . قرآن را باز کرد   

 .»الَّذینَ یُقاتِلوُنَ فی سَبیلِه صَفّاً کَانََهمْ بنُیْانُ مرْصُوصُ
 »!گروه صف! چه اسمی! به به«: صادق گفت
 »!وحیدی صفگروهِ ت«: محمد گفت

امیـدوارم بتـوانیم بـرای      «: محمد رو بـه دوسـتانش گفـت       
بـرای برپـایی    . برپایی کلمۀ توحید و جامعۀ توحیدی کار کنیم       
 »!جامعه اسلامی و قسط و عدل و توحیدِ کلمه

 !ریختند؛ اشک شوق همه اشک می. ها پایین بود سر بچه

                                                 
 مؤمنان را که در صفِ جهادِ کـافران هماننـد سـد             ]گروه از [همانا خداوند آن     

 .دارد آهنین همدست و پایدارند بسیار دوست می
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وقتی برای کاری بـه     . ودچند روزی بود که محمد در فکرب      
دید کـه کنـار       ای را می    رفت، کُردهای آواره    خیابانهای شهر می  

حتی چند نفری از آنها پیش      . اند  خیابان یا داخل میدانها نشسته    
محمـد هرگـز    . او آمده بودند و درخواست کمک کرده بودنـد        

رحیم بـا   . کرد  قیافۀ گریان جوانی به نام رحیم را فراموش نمی        
دمِ در سـپاه بـود کـه جلـو     .  او را پیدا کرده بـود     هزار مکافات 

شـما فرمانـده غـرب        ! برادر فرمانده «: محمد را گرفت و گفت    
رسید؟ ما دیگر از      پس چرا به داد ما نمی     ! یعنی اینجا ! کشورید

 .»ایم دست این گروهها به تنگ آمده
درست است  «: در حالی که اشکهایش جاری بود، ادامه داد       

پناه باشـیم و از دسـت         ، ما مسلمانها بی     یکه توی کشور اسلام   
گروهی نامسلمان آواره شویم؟ پس چه کسی بایـد بـه داد مـا              

 »برسد؟
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 :جوان دیگری که در چند قدمی او ایستاده بود، گفت
توانید، از پسِ اینها بربیایید، لااقـل اسـلحه           اگر شماها نمی  «

دســت خـالی کــه  . رسـیم  بدهیـد، خودمـان حسابشــان را مـی   
 .»نیمتوا نمی

. پاسداری جلو آمد، دست جوان را گرفت تا او را دور کند     
بگـذار حـرفش را     «: محمد دست او را کنار زد و آهسته گفت        

 .»شنیدن حرف حق برایتان سخت نباشد. بزند
حتمـاً  ! چشم برادرجـان  «: بعد در حالی که متأثر بود، گفت      

 .»کنیم فکری به حالتان می
به مقر سـپاه برگشـت،      در تمام طول راه و حتی موقعی که         

از چنـد   . کرد  باید کاری می  . در فکر آن جوان بود و حرفهایش      
وجو کرد و فهمید که سپاه یکی         های کرمانشاه پرس    نفر از بچه  

ای را به صـورت انبـار درآورده و از            های مصادره   از مهمانخانه 
. جـای خـوبی اسـت     «: محمد دردل گفـت   . کند  آن استفاده می  

توانند آنجا ساکن شوند تا برای بقیه         یدستِ کم چند نفرشان م    
 »!هم فکری بکنیم

چند نفر از پاسدارهای کرمانشاهی را همراه       . بعدازظهر بود 
سوار ماشینی شدند تا به مهمانخانه بروند، آنجا را ببیننـد           . کرد

های   و اگر لازم بود تمیز و مرتبش کنند تا برای سکونت آواره           
لو مسافرخانه، پاسـدار    وقتی رسیدند ج  . سنندجی مناسب باشد  

جوانی از اهالی کرمانشاه که مسـئول آنجـا بـود، جلـو آمـد و                
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 »!بفرمایید«: گفت
. بـرادر بروجـردی هسـتند     «: یکی از همراهان محمد گفت    

انـد اینجـا را       فرمانده عملیاتی سپاه منطقۀ غرب کشـور؛ آمـده        
 »!های سنندجی بدهند ببینند تا اگر مناسب بود، تحویل آواره

توجه به بروجردی و بقیـه        جوان عصبانی شد و بی    پاسدار  
من کسی را به    «: جلو در ایستاد و گفت    . رفت طرف ساختمان  

. باید از فرمانده سپاه کرمانشاه نامه بیاورید      . دهم  داخل راه نمی  
 .»شناسیم ما فقط او را می

برادرجـان، مـا کـه بـرای        «: بروجردی جلو رفت و گفـت     
بنـده  . خواهیم  ان کرد شما می   برای برادر . خواهیم  خودمان نمی 

 »!خداها سرگردانِ خیابانها هستند
بروید یک جـای    ! اینجا انبار ماست، حاجی   «: پاسدار گفت 

اینجـا کلـی جـنس جـا        . دیگر گیر بیاورید و بدهیـد بـه آنهـا         
 .»اش کنیم چرا باید تخلیه. ایم داده

. دهـیم  جنسها را یـک جـای دیگـر جـا مـی        «: محمد گفت 
 .»تر است  ضروریاسکان برادران شما

پاسدار جوان که به شدت عصبانی شـده بـود، قـدم جلـو              
فکـر  «: گذاشت، سینه به سینۀ محمد ایستاد و با پرخاش گفت         

دهی؟ اصلاً تـو بـرو        کنی کی هستی که این دستورها را می         می
دانیم چه طور اینجـا را اداره         ما کردها می  . همان تهران خودتان  

 »!خواهیم مستشار هم نمی. کنیم
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لرزیـد و رگهـای گـردنش ورم          دستهای جوان پاسدار مـی    
در همین لحظه دستش را بالا برد و سیلی محکمـی           . کرده بود 

 .به گوش محمد زد
. یکی از پاسـدارانی کـه همـراه محمـد بـود، جلـو دویـد               

محمـود لولـۀ    . اش را مسلح کرد و گرفت طرف جـوان          اسلحه
.  بـرادر  آرام بـاش،  «: اسلحه را گرفت طرف دیگر و آرام گفت       

 »کنی؟ چه کار می
پاسـدار جـوان    . همه بهت زده به این صحنه زل زده بودند        

زنـان چنـد قـدمی از آنجـا دور            محمد قدم . لرزید  به شدت می  
جوان . زد  هیچ کس حرفی نمی   . همه ساکت ایستاده بودند   . شد

بغـض گلـویش را     . پاسدار، انگار یکباره به خـود آمـده باشـد         
ترس و اضطراب شد، بـا خـود        ناگهان وجودش پر از     . گرفت
زدی تو گوش فرمانده عملیـات      ! چه کار کردی احمق   «: گفت

دانی، خبرش    می! کنند  دانی چه کارت می     می! سپاه غرب کشور  
 »کند؟ به گوش فرمانده سپاه برسد، چه کار می
صـورتش بـه عـرق      . گلوی مردِ جوان خشـک شـده بـود        

نش رفتـه   انگار جان از ت ـ   . نشسته بود و پاهایش شل شده بود      
همۀ کسانی که گرداگردش ایستاده بودند، با ترحم بـه او           . بود

دیدنـد کـه تـا چنـد          او را به دیدۀ محکومی می     . کردند  نگاه می 
خـودت  «: یکی گفـت  . رسد  ساعت دیگر به سزای اعمالش می     

دانی، جلو چشم ایـن همـه آدم زدی تـو         می! را بدبخت کردی  
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مانـده سـپاه    رسـد بـه گـوش فر        همین الان خبر مـی    . گوش او 
همـین امشـب   . برنـدت  آینـد دسـت بسـته مـی     کرمانشاه و می  

در شـرایط   . فرستندت تهران و آنجا هم یک دادگاه نظـامی          می
 »ات؟ زنی توی گوش فرمانده جنگی، می

چند بار تصمیم گرفـت     . کرد  جوان با ترس به آنها نگاه می      
تـر   فکـر کـرد جـرمم سـنگین    . اش را بردارد و فرار کند   اسلحه

حتمـاً  . تازه بین این همه سپاهی چه طوری فرار کـنم         . دشو  می
شود توی روز روشن و بین این   مگر می . زنندم  از پشتِ سر می   

 همه سپاهی مسلح فرار کرد؟
بـا  . در همین حال، بروجـردی آرام بـه طـرف او برگشـت     

. داشـت   آهسته قدم برمـی   . همان آرامشی که رفته بود، برگشت     
رد و به دو سه قـدمی جـوان         با دست عرق پیشانیش را پاک ک      

جوان فکـر کـرد، ایـن       . اش را پر کرد     که رسید، لبخندی چهره   
خنده، خندۀ تمسخر است و فرمانـده دارد بـه ریـش او و بـه                

ولی محمد تـا یـک قـدمی جـوان پـیش            . خندد  حماقت او می  
زدۀ جـوان و      دست او را گرفت و پیش چشمان حیـرت        . رفت

بعـد بـا    . سـت گرفـت   سایر پاسدارها دست او را محکم تـو د        
: اش را پر کـرده بـود، رو بـه او گفـت     همان لبخندی که چهره  

ماند اینجا، شـما      یکی از این برادرها می    ! ای  انگار خیلی خسته  «
بـرو اسـتراحت    ! چند روزی بـرو مرخصـی     . همراه ما بیا مرکز   

 »!خستگی زیاد رویت اثر گذاشته. کن
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   اصلاً .پاسدار جوان هاج و واج به محمد چشم دوخته بود         
توی گوش فرمانده ناحیـۀغرب     . انتظار چنین حرفی را نداشت    

اش چیسـت، ولـی حـالا         دانسـت جریمـه     کشور زده بود و می    
 .فرستاد محمد او را به مرخصی می

بعد از بازدید از مسافرخانه، جوان پاسدار همراهِ محمد بـه           
در بین راه و در ساختمان سپاه، مهر و محبـت           . مقر سپاه رفت  

اش   ای لبخنـد از چهـره       لحظـه .  جوان بیشتر شده بود    محمد به 
وقتی محمد برگـۀ مرخصـی را بـه دسـتش داد،            . شد  محو نمی 

روی دو زانـو نشسـت و دسـت         . جوان، دیگر به گریـه افتـاد      
امّا محمد اجازه نداد و فوراً خم شد        . محمد را گرفت و بوسید    

جوان، با صورت گریان بلند شـد و بـا        . و صورت او را بوسید    
 .ایی که از بغض مفهوم نبود، عذر خواستصد

برو و دیگر خودت    . برو استراحت کن برادر   «: محمد گفت 
 .»را اذیت نکن

طـور کـه    جـوان همـان  . یک بار دیگر پیشانی او را بوسـید     
ای از    از پشت پردۀ اشک تکـه     . نشسته بود، به محمد نگاه کرد     

 دید که پاک بود و آبی و صاف، و محمـد کـه در               آسمان را می  
 .خندید گوشۀ آن می
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عصر بود که باشگاه افسـران سـنندج آزاد شـد امـّا هنـوز               
های اطـراف بـه       از بالای تپه  . درگیریهای پراکنده وجود داشت   

بعـد از آزادسـازی   .شد طرف باشگاه یا جاهای دیگر شلیک می 
. باشگاه، محمد به سـنگرهای اطـراف باشـگاه سرکشـی کـرد            

پرسید و به آنها اطمینان داد که دیگر کار ضد          ها را     احوال بچه 
 .انقلاب تمام است

در آخرین . های شب ادامه داشت سرکشی به نیروها تا نیمه  
وقتی به آنجا رسید، تازه یادش آمد که هنوز         . نقطهْ پادگان بود  

چنـد سـرباز مشـغول      . رفت به آشپزخانه  . ناهار نخورده است  
دست از کار کشـیدند     با دیدن بروجردی    . شستن ظرفها بودند  

از اینکه فرماندهی مثل بروجردی     . و به حالت احترام ایستادند    
بروجـردی  . گنجیدنـد   به دیدنشان آمده است، در پوست نمـی       

 .»ها سلام، خسته نباشید بچه«: آرام جلو رفت و گفت
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ــد  ــا لبخنــد جــواب ســلام بروجــردی را دادن . ســربازها ب
 »ما بخوریم؟تان هست که  چیزی تو بساط«: بروجردی گفت

بـا  . دیگ خـالی بـود    . یکی از سربازها رفت سر دیگ غذا      
نـان چـی؟ نـان      «: تأسف دیگ خالی را نشان داد، محمد گفت       

 »نان خشک دیروزی؟! خالی
سرباز به طرف کیسه نایلونی بزرگ رفت، چنـد تکـه نـان             

بــا شــرمندگی آنهــا را روی میــز فلــزی . خشــک بیــرون آورد
یـک تکـه از نانهـا را        . تمحمـد جلـو رف ـ    . آشپزخانه گذاشت 

آن را بـه دسـت      . خـیس شـد   . برداشت و گرفت زیر شـیرآب     
 .گرفت و در حال گاز زدن رفت بیرون

گاه صدای تـک      گه. وزید  نسیم ملایمی می  . هوا تاریک بود  
محمـد بـه یـاد اسـرای        . شکسـت   تیر یا رگبار سکوت را مـی      

رفـت بـه    . هنـوز بـه آنجاسرکشـی نکـرده بـود         . زندانی افتـاد  
سلام کرد  . مسئولِ بازداشتگاه او را شناخت    . تگاه پادگان بازداش
 » !بفرمایید جناب بروجردی«: و گفت

ام اگر اجازه بدهی سـری بـه زنـدانیان            آمده«: محمد گفت 
 »!بزنم

ایـد، برویـد اسـتراحت        ـ این وقت شب؟ حالا کـه خسـته        
 . فردا صبح کنید،

 مـن جـایی بـرای     . ـ نه برادر، فردا کارهای مهمتری داریم      
بینم،   هم آنها را می   . ها  روم پیش این بچه     می. خواهم  خواب می 
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 !خوابم هم می
ممکـن اسـت   . اینهـا همـه ضـد انقلابنـد     !ـ ولی برادر جان   

 !خدای نکرده در خواب بلایی سرتان بیاورند
 .شود ـ نترس برادر طوری نمی

به دستور مسئول بازداشتگاه، در را گشودند و محمد رفت          
هر کسی سر .  ردیف کنار دیوار نشسته بودند زندانیها به . داخل

همـه  . زد  هیچ کس با دیگری حرف نمـی      . در لاک خود داشت   
سر و وضعشان   . جوان بودند، بخوبی معلوم بود که کرد نیستند       

تا یکی دو سـاعت پـیش       . خورد  به دانشجوهای شهرستانی می   
بـا آمـدن    . جنگیدند و حالا زندانی آنهـا بودنـد         با پاسداران می  

دی به داخل زندان، همه بـا تـرس بلنـد شـدند و کنـار          بروجر
. لبخندی روی لبهـایش بـود     . محمد جلو رفت  . دیوار ایستادند 

بـه آخـرین نفـر کـه رسـید، دسـت            . تک آنها دست داد     با تک 
دانست چه بگوید؛ نوجوان شانزده       نمی. اش  گذاشت روی شانه  

زنـدانی کـه   . ای روی در روی محمد ایستاده بـود    هفده ساله   ـ
ترسیده بود، فکر کرد محمد آمده یکی از آنها را ببرد و بـرای              

کـاری کـه    . عبرت دیگران و زهرچشم گـرفتن اعـدامش کنـد         
کرد قرعـه بـه       کرد و حالا فکر می      خودش با اسرای پاسدار می    

. در یــک لحظــه رنــگ از روی او پریــد. نــام او افتــاده اســت
چنــد . گلــویش خشــک شــد و ضــربان قلــبش دو برابــر شــد

محمد دستش را از روی شانه      . ای به همین حال گذشت     لحظه
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 »!راحت باشید«: جوان برداشت و رو به زندانیها گفت
نشست روی کف سیمانی بازداشتگاه، زندانیها بـا نابـاوری       

دانسـتند چـه سرنوشـتی در       نمـی . یکی کنار دیوار وارفتند     یکی
کردنـد   ای بودنـد و فکـر مـی        منتظر هر حادثه  . انتظارشان است 

جردی فرمانده پاسداران آمده تا اولین نفر را برای مجازات          برو
 .ببرد

بروجـردی بلنـد شـد و       . ای به سکوت گذشت     چند لحظه 
سـرباز، دریچـه   . رفت تا پشت در و سرباز نگهبان را صـدا زد          

 .»بله«: آهنی وسط را باز کرد و پرسید
اگر زحمت نیست، یک کتری چـای بـا         «: بروجردی گفت 
 .»ی قند برای ما بیاورچند استکان و مقدار

سرباز دریچه را انداخت، رفت و چند دقیقـه بعـد صـدای           
سرباز با کتری چـای، قنـد و       . باز شدن قفل در به گوش رسید      

همـه را گذاشـت وسـط اتـاق کنـار           . چند لیـوان داخـل شـد      
 .بروجردی و رفت

بعـد  . بروجردی لیوانها را جلـویش چیـد و چـای ریخـت        
بیاییـد چـای    . ایـد   دانـم خسـته    مـی ! بیایید جلـو  «: تعارف کرد 

 .»بخورید
. زندانیها با نگرانی به لیوانهای چای چشـم دوختـه بودنـد           

ای در کـار      کردند حتمـاً حقّـه      توانستند باور کنند؛ فکر می      نمی
یکی از آنهـا کـه خیلـی بـه چـای عـادت داشـت، بـر                  . است
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. وسواسش غلبه کرد، دست جلو برد و لیوان چای را برداشت          
با این  . داغ سرکشید   هان گذاشت و چای را داغ     حبه قندی در د   

 .یکی جلو آمدند کار، بقیه هم یکی
طــور کــه چــای را جرعــه جرعــه ســر   بروجــردی همــان

کاش شماها با دید بازتری بـه ایـن حـوادث       «: کشید، گفت   می
کـاش بهتـر دوسـت و دشـمنتان را شـناخته            . نگاه کرده بودید  

 .»جا ببینمخواست شماها را این اصلاً دلم نمی. بودید
داریـد اشـک تمسـاح      «: یکی از زندانیان با تعجـب گفـت       

 »ریزید؟ می
! نـه «: بروجردی بدون توجه به طعنه جوان زنـدانی گفـت         

الان . شما جوانهای ایـن مملکـت هسـتید       . سوزد  دلم واقعاً می  
. ای مشغول کار و فعالیت    باید در دانشگاه باشید، یا در کارخانه      

د خون پاسداری که برای خدمت به       چرا بای . نه اینجا در زندان   
 به دست شماها ریخته شود؟ با این کار، آب به  این مردم آمده،

شود؟ از این کـار چـه کسـی           آسیاب کدام ابرقدرت ریخته می    
 »برد؟ مردم یا دشمنان این مردم؟ نفع می

. دانیم که اسیر شـماییم      ما می «: یکی دیگر از زندانیان گفت    
 »!دلسوزی هم لازم نیست. کنیدخواهد ب هر کاری دلتان می

حکم خـدا هـر چـه       . بله، آن هم بموقع   «: بروجردی گفت 
. کنیم؛ دست ما نیست که عوضـش کنـیم          باشد، به آن عمل می    

آدمهای شجاعی بودیـد کـه        شود؟ شما     امّا تعهد شماها چه می    
امّا دلـم   . اسلحه دست گرفتید و تا آخرین فشنگ هم ایستادید        
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 شـجاعت را در چـه راهـی خـرج      خواهد بدانیـد کـه ایـن        می
 »کردید؛ در راه دوست یا در راهِ دشمن؟

این حرفها چه فایده دارد؟ چه دردی از        «: یکی دیگر گفت  
 »کنید؟ مان می شما دارید مسخره. کند ما را درمان می

من خیـر شـما را      . نه، به خدا  «: بروجردی با افسوس گفت   
زنـم،    یاگـر حرفـی م ـ    . تـان کـنم     چرا باید مسـخره   . خواهم  می
شـما  . خواهم به مظلومیت و بدبختی این مردم فکـر کنیـد            می
 »دانید چه کردید و نتیجۀ کارتان چیست؟ می

خب، مـا مثـل شـماها فرشـته         «: همان جوان با طعنه گفت    
شماها کم اشتباه کردید؟ یعنی شـماها       . نیستیم که اشتباه نکنیم   
 »هیچ گناهی نکردید؟
 اشـتباهی کـرده     چرا، ما هم ممکن است    «: بروجردی گفت 

ولی باور کنیـد، اگـر راه برطـرف کـردنش را بگوییـد،              . باشیم
جبـران اشـتباه یـک    . کنیم جبران می. کنیم  کارمان را اصلاح می   

 »!یک هنر است. حُسن است
حتـی بروجـردی هـم      . ای همه سـاکت شـدند       برای لحظه 

. ای بـه طـول انجامیـد        ایـن سـکوت چنـد دقیقـه       . ساکت شد 
ی را جمع کـرد و کنـاری گذاشـت،          بروجردی استکانهای چا  

رو . بعد کلتش را درآورد و گذاشت زیر سـرش و دراز کشـید       
خواهـد روی حرفهـایم فکـر         فقط دلم مـی   «: به زندانیان گفت  

. روی کارهـایی کـه در ایـن مـدت کردیـد، فکـر کنیـد               . کنید
مـن  . اش بـه نفـع کیسـت        کلاهتان را قاضی کنید، ببینید نتیجه     
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 .»رمقضاوت خودتان را قبول دا
 

رفـت ناهـار      مـی . فردای آن شب، محمد نمازش را خواند      
محمـد بـا لبخنـدی    . بخورد که پاسدار جوانی پیش محمد آمد   

 .»بفرما، امری باشد«: پرسید
خواهد بـا شـما حـرف         یکی از زندانیها می   «: پاسدار گفت 

گوییم چـه     از صبح ده بار این تقاضا را کرده، هر چه می          . بزند
خصوصی است، با خـود بروجـردی کـار         گوید    کار داری، می  

 .»زنم فقط با او حرف می. دارم
هنوز شهر بخوبی   . محمد نگران درگیریهای داخل شهر بود     

هــای حاشــیۀ شــهر  در بعضــی محلــه. پاکســازی نشــده بــود
با همه اینها به دیدن زنـدانی      . درگیریهای پراکنده وجود داشت   

 محمـد  مسئول بازداشتگاه، بلند شـد و تعـارف کـرد تـا      . رفت
شـود    مـی «: محمد قبول نکرد و گفـت     . روی صندلی او بنشیند   
 .»خواهم ببینم چه کار دارد زندانی را بیاورید، می

با اشاره مسئول بازداشـتگاه، پاسـداری رفـت و زنـدانی را      
اش شـکفت و آهسـته        زندانی با دیدن بروجردی چهـره     . آورد
مـن  فقـط   . خواهم تنهایی با شما حرف بزنم       می! آمدید«: گفت

 »!باشم و شما
کنـار  . محمد دست زندانی را گرفت و بـا او بیـرون رفـت         

لای درختهای سپیدار شـروع کردنـد         محوطۀ بازداشتگاه و لابه   
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از دیشـب دارم بـه      «: مقدمـه گفـت     زنـدانی بـی   . به قـدم زدن   
ای نیسـت کـه آدم بـه          الان لحظـه  . کـنم   حرفهای شما فکر می   
اصـلاً  . مـت اسـت   امروز، انگـار روز قیا    . خودش دروغ بگوید  

 .»شود دروغ گفت نمی
 »ای؟ خوشحالم که به خودت آمده«: محمد گفت
 .»کاش همه مثل شما بودند«: زندانی گفت
همه از . نه برادر، من هم بندۀ کوچک خدایم«: محمد گفت

 »!من بهترند
 »شما بچۀ کجایی؟«: زندانی پرسید

اش؛ دره    یکی از روسـتاهای پـرت و دورافتـاده        . ـ بروجرد 
 .گگر

زدی، بین    دیشب که حرف می   «: زندانی آهی کشید و گفت    
. حرفهایت گفتی باید یـک فکـری بـه حـال مـا جوانهـا کـرد                

خواهم صادقانه بگویم؛ اگر کسی زودتر از اینها به فکر مـا              می
افتاد مـا الان اینجـا نبـودیم و خیلـی از مسـائل هـم پـیش                    می
 .»آمد نمی

 »شدی؟چی شد که به این راه کشیده «: محمد گفت
دیدم کـه     من می . خانوادۀ ما خیلی فقیر بود    «: زندانی گفت 

خوریم، به همین دلیـل، از        ای روزی می    از پول و جنس صدقه    
خواستم فقیر باشیم و چشـممان بـه          نمی. این وضع بیزار بودم   
کـردم، کمتـر    اما هر چه بیشتر سعی مـی      . دست این و آن باشد    
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یک دفتـر تأسـیس     حزب  . شدم، تا اینکه انقلاب شد      موفق می 
فکر کردم با پیوسـتن بـه حـزب وضـع زنـدگیم خـوب               . کرد
حزبیها اسلحه داشتند، قدرت و پول داشتند و من هم          . شود  می

رفـتم،    وقتی همراهشان به روسـتاها مـی      . خواستم  همینها را می  
دویدنـد و مـا گـاهی از ماشـین چیـز              مردم فقیر دنبالمـان مـی     

 بودیم و خانه هر دهقـان       ما آزادیخواه . کردیم  برایشان پرت می  
کم آزادیخواهی شغل مـا       کم. ای بود برای ما     فقیری سفرۀ آماده  

ای   وقتی خدا، مذهب و قانون نباشد، انسان موجود درنده        . شد
. و مـا درنـده شـده بـویم        . تـر   ای، درنـده    از هر درنده  . شود  می

. کشتیم  دادند، می   مردمی را که به انقلاب روی خوش نشان می        
ساختند، ما شبانه     ساختند، پل می    آمدند راه می     می های شما   بچه
کردیم تـا     حتی مردم را مجبور می    . کردیم  ریختیم خراب می    می

کشـتند و در خفـا گریـه      آنها هم به اجبار می    . شماها را بکشند  
 .»کردند می

چشـمان زنـدانی پـر از       . محمد به چهرۀ زندانی نگاه کـرد      
ا همان حالـت گریـه      ب. توانست ادامه دهد    دیگر نمی . اشک بود 

ام، اگر مسـیح هـم        با این کارهایی که من کرده     ! بینی  می«: گفت
اینکه یـک بـار     . فقط یک تقاضا دارم   . کردی  بودم مرا اعدام می   
 .»دیگر مادرم را ببینم

فرستم بیاورنـدش     مادرت کجاست؟ بگو می   «: محمد گفت 
 »!اینجا تا اور ا ببینی
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 مسیح کردستان
 

درگیـری ضـد انقـلاب بـا        .  بـود  1361سال  اوایل زمستان   
بـا اینکـه از همـۀ       . نیروهای سپاه و ارتش به اوج رسـیده بـود         

 امـا بـه خـاطر شـرایط جغرافیـایی،            شـد،   امکانات استفاده می  
برفگیر بودن راهها و منطقۀ محل درگیری و پرهیـز از کشـتار             

شـد گفـت کـه        مـی . رفـت   گناه، عملیات کنُد پیش می      مردم بی 
کردنـد    ها و مناطق را پاکسازی می        به وجب جاده   ها وجب   بچه

روزی نبود کـه بروجـردی از منطقـه بازدیـد           . رفتند  و جلو می  
 .نداشته باشید

در یکی از روزها، سوار بر جیپ ارتـش، جـادۀ برفگیـر و              
گردنـه را کـه رد کردنـد،        . رفـت   مارپیچ کوهستانی را بالا مـی     

غزنـده بـود و     افتادند توی یک سرازیری و برای اینکه جـاده ل         
ناگهان چشـم   . خطرناک، راننده راه را با دنده سنگین ادامه داد        

بروجردی . بروجردی به نیروهایی افتاد که جاده را بسته بودند        
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از همان دور توپ را دید که در کنار جاده به طـرف پـایین و                
ــه اســت  ــهِ دره نشــانه رفت ــرد. ت ــه را . تعجــب ک چــون منطق

 دره روستای کوچکی است با      دانست که در تهِ     شناخت، می   می
 .چهل پنجاه نفر جمعیت

وقتی به نزدیکی نیروها رسـیدند، راننـده سـرعتش را کـم             
تا آن طرف جاده دوید . محمد در را باز کرد و پرید پایین   . کرد

و نگاهی به اطراف انداخت؛ روستا به وسیلۀ نیروهـای ارتـش            
. آرایـش تـوپ، محمـد را سراسـیمه کـرد       . محاصره شده بـود   

دویـد  . محمد، سرهنگ را شـناخت    . اهی به اطراف انداخت   نگ
چـی شـده جنـاب      . سـلام علـیکم   «: طرفِ او با نگرانی پرسید    

 »!سرهنگ
هایش از شدت سرما قرمـز شـده بـود و             سرهنگ که گونه  

از «: های کوچک یخ بـه ریشـهایش چسـبیده بـود، گفـت              تکه
چند تا ضـد انقـلاب در       . ایم  دیشب تا حالا اینجا زمینگیر شده     

 .»اند اند و مانع پیشروی نیروها شده روستا سنگر گرفته
خواهید چـه کنیـد؟ ایـن         خب، حالا می  «: بروجردی گفت 

 »اند؟ های روستا را نشانه رفته توپها چرا خانه
چاره چیسـت؟ ضـد انقـلاب خـودش را          «: سرهنگ گفت 

گفتیم، چهار تـا گلولـۀ تـوپ بینـدازیم تـوی            . کند  تسلیم نمی 
 .»شان را تسلیم کنندروستا، تا اینها خود

هـا مـردم زنـدگی        تـوی آن خانـه    «: محمد با تأسف گفـت    
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 .»کنند می
 .»ای نداریم چاره«: سرهنگ گفت

دو یال بلند تـا دوردسـت       . بعد، دو طرف دره را نشان داد      
آن وقت انگار   . ای روستا را نگاه کرد      محمد لحظه . ادامه داشت 

 ایـن  .نه؛ جنـاب سـرهنگ  «: زند، گفت که با خودش حرف می 
مـا بایـد مشـکلمان را       . مردم که گناهی ندارنـد    . درست نیست 

 .»یک جور دیگر حل کنیم
گویم ضد انقلاب تـوی ایـن         می  «: سرهنگ با تعجب گفت   

 »!گویی نکوبیمشان ها سنگر گرفته، شما می خانه
ما برای آباد کردن    . ما چنین حقی نداریم   . نه«: محمد گفت 

 .» نه خراب کردن ایم، به اینجا آمده
کنـی؟ مـا بـا هـزار          مطمئنی که اشتباه نمی   «: سرهنگ گفت 

مکافات خودمان را بـه اینجـا رسـاندیم و ایـن آرایـش را بـه                 
ایـم    از صبح فقط این چهار قـدم راه را آمـده          . نیروهامان دادیم 

 »!جلو
به هر حال دستور بدهید کسـی شـلیک         «: بروجردی گفت 

 .»نکند
 جدا شد و    سرهنگ با شک و تردید و دودلی از بروجردی        

اش را به دست پاسداری       محمد اسلحه . رفت طرف نیروهایش  
که کنارش ایستاده بود، داد و خودش پیاده به طرف سراشـیبی            

. رفـت  شیب دره زیاد بود و او با زحمـت پـایین مـی            . راه افتاد 



72 ای از آسمان       تکه  

سرهنگ که متوجه رفتن    . رفت  پاهایش تا زانو در برف فرو می      
رویـد؟ جانتـان در       ا مـی  کج ـ«: محمد شده بود ایستاد و داد زد      

 »!صبر کنید. خطر است
او . همه چشم به او داشتند و دلنگران بودند       . محمد نایستاد 

هـر لحظـه    . رفـت   دست خالی به طرف ضد انقلاب مسلح می       
ای   ناگهان پنجرۀ خانـه   . رفت  ها می   انتظار شلیک از داخل خانه    

 :پاسداری فریاد کشید. باز شد
 »!مواظب باشید«

نگاهی به پاسداری که پشت پنجره      .ایستاد  ای    محمد لحظه 
چند لحظـه بعـد درِ    . ایستاده بود انداخت و به راهش ادامه داد       

. ای باز شد و ماموسـتای پیرروسـتا از خانـه بیـرون آمـد                خانه
. دستهایش را بالا گرفته بود و به طرف محمد در حرکت بـود            

چیــزی شــبیه عبــا بــر دوش داشــت و همــین او را از دیگــر  
 .کرد ا جدا میپیرمرده

هـا یکـی یکـی بـاز شـد و             با جلو آمدن ماموستا، درِ خانه     
ماموسـتا هـم   . اند ها ایستاده  محمد دید کسانی در قاب در خانه      

ای برگشت و به مردانی که با تـرس           این را متوجه شد و لحظه     
انگار همـان نگـاه، تـرس را از         . کردند، خیره شد    او را نگاه می   
یکی قدم پیش گذاشتند و پشت سـر         مردها یکی . آنها دور کرد  

 .ماموستا آمدند جلو
ای که حالا پر      کمی دورتر از روستا، جایی نزدیک رودخانه      
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ای کـه بالاپوشـی از بـرف بـه سـر              از برف بود، کنار درختچه    
ماموستا، دستهایش را   . داشت، محمد و ماموستا به هم رسیدند      

در . گیـرد بغل باز کرد تا محمدرا در آغوش ب       . پایین آورده بود  
 »!بانی چو! بانی چو«: گفت همان حالت، پشت سر هم می

محمد دستهایش را باز کرد و ماموستا را صمیمانه در بغـل            
ماموسـتا لهجـه    . های پیر و پرمـویش را بوسـید         گرفت و گونه  

وقتــی محمــد . زد کــردی داشــت امــا بــه فارســی حــرف مــی
یش دستهایش را از دست ماموستا جدا کرد تا بهتر بـه حرفهـا            

گوش کند، مردم روستا را دید که پشـت سـر ماموسـتا حلقـه               
فکـر کـرد اگـر      . محمد متأثر به مـردم چشـم دوخـت        . اند  زده

رسـید، ممکـن بـود ایـن          کـرد و دیـر مـی        ای غفلت مـی     لحظه
های مظلـوم و رنـج کشـیده، درد و رنـج سـنگینتری را                 چهره

در دل خدا را شکر کرد که جلو این پیشـامد را            . متحمل شوند 
 .رفته استگ

آمدگویی و عذرخواهی ماموستا کـه تمـام          تعارف و خوش  
شد، محمد با صدایی که اندکی لرزش داشت و با بغض همراه           

. مـا را بـرادر خودتـان بدانیـد        .  شماییم  ما شرمنده «: بود، گفت 
کاش . ایم  مردم مسلمان کردستان، ما برای خدمت به شما آمده        

انــات ایــن همــه داد تــا پــول و امک ضــد انقــلاب اجــازه مــی
 کارخانـه و   لشکرکشی را صـرف سـاختن مدرسـه، درمانگـاه،     

بیاییـد دسـت در   . انقـلاب مـال شـما اسـت    . کردیم کارگاه می 
 .»دست هم بدهیم و این روستاها را آباد کنیم
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از ایـن مـردم بخـواه کـه         «: بعد محمد رو به ماموستا گفت     
 بایـد ایـن     مـا . بروند آن بالا، کنار نیروهای ما تا در امان باشند         

 .»چند ضد انقلاب را دستگیرکنیم
ماموستا برگشت، رو به مردم ایستاد و از آنها خواست کـه            

ماموسـتا و   . محمد جلو افتـاد   . همراه او از سراشیبی بالا بروند     
ولی هنوز چند قدم جلوتر نرفته بودنـد کـه          . مردم هم دنبالش  

 گرفته دستهایشان را بالا. ای بیرون آمدند دو کرد مسلح از خانه
هاشان  آمدند؛ به بروجردی که رسیدند، اسلحه بودند و پیش می 

بروجردی به سـربازی اشـاره کـرد تـا          . را روی برفها انداختند   
سرباز تند و سریع از سراشیبی پایین دوید        . ها را بردارد    اسلحه

سـرهنگی کـه بـالا کنـار        . و دو اسلحه کلاشینکف را برداشت     
های روسـتا     از اشاره کرد تا خانه    جاده ایستاده بود، به چند سرب     

هـا را     سربازها از سراشیبی پـایین دویدنـد و خانـه         . را بگردند 
همـه  . گشتند، بجز همان دو نفر کسی در روسـتا مسـلح نبـود            

ای ناگوار، همه چیـز بـه خیـر           خوشحال بودند که بدون حادثه    
دانسـت چـه      نمـی . سرهنگ، کنار محمد ایسـتاد    . گذشته است 

از تصور کشتاری که نزدیک بـود پـیش         . ندطور از او تشکر ک    
: دسـت محمـد را گرفـت و گفـت     . بیاید، بدنش به لرزه افتـاد     

اگـر  . دانم چه طور از شما تشکر کـنم         خدا اجرت بدهد، نمی   «
خـود    بی. آمد  آمدی، معلوم نبود چه پیش می       یک دقیقه دیر می   

 .»اند ها شما را مسیح کردستان لقب داده نیست که بچه



 
 
 
 
 
 

 عاشوراظهر 
 

هنوز عملیات برای آزادسـازی جـاده سردشـت پیرانشـهر           
ای طول کشید و بـا        مرحلۀ اول عملیات یک هفته    . ادامه داشت 

موفقیت پایان یافت، امّا شهادت شهید ناصر کـاظمی فرمانـده           
تیپ ویژۀ شهدا نگذاشت که شـادی ایـن پیـروزی بـه دهـان               

 .ها مزه کند بچه
انده تیپ، بـه جـای ناصـر        زاده را به عنوان فرم      محمد، گنج 

. مرحلۀ بعدی عملیات شـروع شـده بـود        . کاظمی معرفی کرد  
دلشوره داشت و هر لحظـه      . ای استراحت نداشت    محمد لحظه 
زاده را هـم بـه        ای بود تا اینکه خبر شهادت گنجی        منتظر حادثه 

امّا وقتی بـه فکـر      . این خبر او را یکسره از پا درآورد       . او دادند 
 افتاد، سعی کرد بر خودش        عملیات بودند  هایی که مشغول    بچه

چند . تاب هستند   دانست که نیروها خسته و بی       می. مسلط شود 
 آن هم در سرمای کشـندۀ کردسـتان و           عملیات پشت سر هم،   
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 .شهادت فرماندهان و همرزمانشان همه را از پا درآورده بود
محمد به میان نیروها رفت و خودش فرماندهی آنها را بـه            

بـرد و هـم       حالا هم باید عملیـات را پـیش مـی         . دست گرفت 
محل استقرار نیروها جـایی     . کرد  روحیۀ نیروها را بازسازی می    

شان جاده بـود و       پایین دست . در دامنۀ صاف و هموار کوه بود      
رو هـم     آن طرفِ جـاده و رویِ یـالِ روبـه         . بالای سرشان کوه  

سابی ها ح   با آمدن بروجردی بچه   .  مستقر بودند  1نیروهای کاوه 
محمد نقشۀ جدیدی کشـید و نیروهـا دسـت بـه           . نیرو گرفتند 

آن قـدر درگیـر     . اما جای بدی گیر افتاده بودند     . عملیات زدند 
تا اینکه  . بودند که حساب روز و هفته از دستشان در رفته بود          

یک روز ظهر، وقتی که محمد به نماز ایستاده بود، بعد از نماز             
امـروز  «: از نیروهایش، گفت  رو به یکی    . حال عجیبی پیدا کرد   

 »!ست؟ دل من بدجوری آشوب است چه روزی
 !دانید؟ امروز عاشوراست ـ مگر نمی

به یـاد دوسـتان شـهیدش       . اشک چشمان محمد را پر کرد     
که در چنین روزی و در چنـین        ) ع(افتاد؛ به یاد آقا امام حسین     

مثـل  . ساعتی آخرین نمازش را خوانده؛ آن هم زیرِ بـارانِ تیـر         
رو به یکـی    . وز که نیروهای او زیر آتش ضد انقلاب بودند        امر

. هـا بگـو جمـع شـوند         بـه بچـه   «: از نیروهایش کـرد و گفـت      
                                                 

از فرماندهان بزرگ جنگ که بعدها درکوههای سر به فلک کشیده کردستان به . 1
 .شهادت رسید
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 .»خواهیم عزاداری کنیم می
گوییـد، فرمانـده؟ اینجـا و         چه می «: او لبخندی زد و گفت    

چه طور جمـع  . زنندمان  می آوریم بالا، سرمان را می ! عزاداری؟
 بیشـتر از سـه نفـر را ممنـوع           شویم؟ مگر خـود شـما تجمـع       

 »!اید نکرده
 .کند فرق می) ع(ـ برای عزاداری امام حسین

 .خورد ـ امّا هر لحظه یک خمپاره اینجاها زمین می
 . عجله کن ـ

: او به آن طرف درّه اشاره کرد و بـا حـالتی خـاص گفـت               
اگر نتوانیم به دادشان . اند های کاوه آن طرف زمینگیر شده  بچه«

 .»شوند شان قتل عام می برسیم، همه
خـواهیم عـزاداری      برای کمک به آنها می    «: محمد ادامه داد  

جنگیم ولی حتـی یکقـدم هـم          چند روز است داریم می    . کنیم
 .»کمک بگیریم) ع(خواهیم از آقا امام حسین می. ایم جلو نرفته

کمــی بــالاتر یــک شــکاف . او دور و بــرش را نگــاه کــرد
و آنجا و همـه نشسـته سـینه         ها را جمع کرد       بچه. کوچک بود 

 . زدند
هـا را     ای بچـه    زنی، خستگی چند هفتـه      خوانی و سینه    نوحه

هـا    وقتی مراسم تمام شد، صدای تکبیر بچـه       . کاملاً از بین برد   
نیروها که از معنویت مراسم جان گرفته بودند،        . در کوه پیچید  

صدای تکبیر آنها به نیروهـای     . به سوی ارتفاعات هجوم بردند    
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. آنها هم جان گرفتند و صدای تکبیرشان بلند شـد         . رسیدکاوه  
 .ضد انقلاب که ترسیده بود، پا به فرار گذاشت

ساعتی بعـد، نیروهـای دو طـرف درّه بـه هـم رسـیدند و                
جـوانی کـه محمـد او را بـرای          . یکدیگر را در آغوش گرفتند    

ای پناه بـرده و گریـه      جمع کردن نیروها فرستاده بود، به گوشه      
بینـی مـا چـه منـابع          می«: حمد پیش او رفت و گفت     م. کرد  می

ها چـه     شویم؟ دیدی بچه    انرژی داریم و گاهی ازشان غافل می      
 .»طور نیرو گرفتند



 
 
 
 
 
 

 چند قدم تا بهشت
 

. رفتنـد   کار مهمی پـیش آمـده بـود وبایـد بـه ارومیـه مـی               
: محمـد گفـت   . سرنوشت عملیات به این رفتن بستگی داشت      

 »رویم؟با چی ب. ام من آماده«
چنـد تـا ماشـین بـا تجهیـزات کامـل راه             «: هاشمی گفـت  

 .»رویم اندازیم و می می
خـواهیم دشـمن از       نمی. رود  نه، قضیه لو می   «: محمد گفت 

بایـد  . شود  به علاوه، با ماشین خیلی دیر می      . چیزی سردرآورد 
 .»فوری برویم و برگردیم

. ولـی بـا هلیکـوپتر هـم خطرنـاک اسـت           «: هاشمی گفت 
ین منطقه که روی همـۀ بلنـدیهایش ضـد انقـلاب            مخصوصاً ا 
 .»سنگر گرفته

مـا بـه    . باید سریع راه بیافتیم؛ توکل بر خـدا       «: محمد گفت 
امید بـه   . بگویید یکی بیاید ما را ببرد     . کنیم  مان عمل می    تکلیف

 .»خدا
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با اینکه همه مخالف بودند، امّا محمد اصرار داشت که اگر           
این بود کـه    . تماً بایدبرویم ها در خطر است، ح      نرویم جان بچه  

باران گلوله بود کـه در دور       . هاشمی بیسیم زد و هلیکوپتر آمد     
صـدای برخـورد      هلیکوپتر کـه بلنـد شـد،        . بارید  و اطراف می  

امـا محمـد از شـدتّ خسـتگی         . گلوله به بدنۀ آن شنیده شـد      
چند لحظه بعـد،    . سرش را به ستون در گذاشت و خوابش برد        

دش را کرد و هلیکوپتر دچار نقص فنـی         یکی از تیرها کار خو    
آن را هـدایت کنـد و از          خلبان سعی کرد هر طـور شـده         . شد

 .منطقه دور کند
گفت و گـاهی هـم قربـان صـدقه            هاشمی زیر لب ذکر می    

. رفت که هر طور شده هلیکوپر را به ارومیه برسـاند            خلبان می 
صورت او را که غـرق      . کند  دید که خلبان چه تلاشی می       او می 

دیـد و لـرزش دسـتهایش را و فشـاری کـه بـه                 رق بود، می  ع
با همۀ اینها چند کیلـومتر      . کرد  شد، حس می    اعصابش وارد می  

مانــده بــه ارومیــه، هلیکــوپتر، کنتــرلش را از دســت داد و بــه 
 .درختی خورد و سقوط کرد

هاشمی چشم که باز کرد، هلیکوپتر را دید کـه بـا سـر بـه          
خـودش از پنجـره بـه       .  اسـت  زمین افتاده و در هم فرو رفتـه       

هـوش و حـواس درسـت و حسـابی          . بیرون پرت شـده بـود     
از دیـدن   . توانست بفهمد چه شده و کجا هسـتند         نمی. نداشت

خودش روی زمین و هلیکوپتر که درهم فرو رفته بود، تعجب           
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ای که گذشت، توانست بفهمد کـه چـه شـده             چند دقیقه . کرد
رفتنـد، بـه    ارومیه میتازه یادش آمد که داشتند به طرف      . است

ای کـه     های پی در پی ضـد انقـلاب افتـاد و حادثـه              یاد شلیک 
خواست برخیـزد   . ناگهان به یاد محمد افتاد    . برایشان پیش آمد  

کمی . و دنبالش بگردد امّا سرش گیج رفت و روی زمین افتاد          
خیز شد و درونِ هلیکوپتر را         بعد روی دو دست نیم      صبر کرد، 
حـالا دیگـر    . لبـان گیـر افتـاده بودنـد       محمـد و خ   . نگاه کـرد  

 .توانست بفهمد که باید کاری کند و آنها را نجات دهد می
روی دو زانـو نشسـت و چهـار    . دوباره خواست بلند شود  

دست و پا جلو رفت، امّا کوفتگی پاها و کمرش آن قدر زیـاد              
در همین لحظه سر و صدایی به       . بود که نتوانست جلوتر برود    

چنـد نفـر    . خیز به جلو نگاه کـرد       الت نیم در ح . گوشش رسید 
آنها که سقوط هلیکـوپتر را      . دویدند  روستایی به طرف آنها می    

: هاشـمی داد کشـید    . آمدند  دیده بودند، داشتند برای کمک می     
 »!تو را خدا، زودتر! زودتر! کمک کنید«

وقتی روستاییان به نزدیکی هلیکوپتر رسیدند، با تعجـب و          
 سرش روی زمـین و دمـش در هـوا           حیرت به هلیکوپتری که   

هاشـمی  .  درخت گیر کرده بود، خیره شدند       معلق بود و به تنۀ    
  ایـد،   چـرا ایسـتاده   «:  با التمـاس گفـت      که دل توی دلش نبود،    

 .»دو نفر داخل هلیکوپتر هستند. کمکشان کنید
شیشـه طـرف    . مردها تا یک قدمی هلیکـوپتر جلـو رفتنـد         
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 کج شده بود و قسمت      راست هلیکوپتر شکسته و ستونِ وسط     
. مرد جـوانی در را گرفـت و کشـید         . زیرین کف بالا آمده بود    

محمد که بین صندلی و آهنهای کـف،        . خواست آن را باز کند    
خدا خیرتان  «: گیر افتاده بود، به مرد جوان لبخندی زد و گفت           

 .»شما هم به زحمت افتادید. بدهد
اولّ «: محمـد گفـت   . شـد   جوان در را کشید اما در باز نمی       

 .»بروید خلبان را نجات بدهید
چند نفری که پشت سر جوان ایستاده بودند، به آن طـرف            

تنهـا راه، شکسـتن     . هلیکوپتر رفتند تا خلبان را نجـات دهنـد        
یکی سـنگی برداشـت و آهسـته        . شیشۀ بزرگِ کنار خلبان بود    

ایـن  . شیشۀ شکسته و خرد شده را از بدنۀ هلیکوپتر جدا کـرد     
ای طول کشید امّا آنها توانستند خلبـان را سـالم       هکار چند دقیق  
حتی نتوانست خـودش    . خلبان گیج و منگ بود    . بیرون بکشند 

 .را روی زمین نگه دارد و به پشت خوابید
همـه دور هلیکـوپتر جمـع شـده         . حالا نوبت محمـد بـود     

گرفـت و   کرد، مـی  هر کس به هر جا که دستش گیر می     . بودند
 صندلیها و بدنه گیر افتاده بود و پای         امّا محمد وسطِ  . کشید  می

هاشمی با هر زحمتی که بود، خـودش را  . راستش شکسته بود  
بدنـۀ هلیکـوپتر را گرفـت و کنـارِ آن           . کشاند کنـار هلیکـوپتر    

بـا اینکـه پاهـایش طاقـت ایسـتادن          . آن تکیـه داد     ایستاد و به    
نداشت، سعی کرد بایستد و روسـتاییان را راهنمـایی کنـد تـا              
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اما روستاییان کـاری از دستشـان       . محمد را نجات دهند   زودتر  
وقتی از باز کردن در ناامید شدند، هاشمی رو به دو           . آمد  برنمی

برادرها، شما دو نفر از این      «: نفر که جوانتر بودند کرد و گفت      
سعی کنید پای دوسـت مـا را از         . طرف بروید داخل هلیکوپتر   

 .»فقط مواظب باشید. ها آزاد کنید لای آهن
 »خطری ندارد؟ آتش نگیرد؟«: یکی از جوانها گفت

برای چی آتش بگیرد؟ زود از اینجا       . نترس«: هاشمی گفت 
 .»بروید داخل

. دو جوان، یکی پس از دیگری خود را به داخل کشـاندند           
کـف هلیکـوپتر    . اول دور و بر محمد را با دقت نگـاه کردنـد           

.  بـود  بدجوری بالا آمده بـود و پـای محمـد را گیـر انداختـه              
امـّا  . جوانها سعی کردند با کندن صـندلی محمـد را آزاد کننـد        

 زیرِ بازوی محمـد      جوانها،. شد  صندلی محکم بود و کنده نمی     
را گرفتند و خواستند از روی صندلی بلندش کننـد، امـّا پـای              
محمد بدجوری گیر کرده و درد چهرۀ او را درهم فـرو بـرده               

م دیگـرش بـه     هاشمی که یک چشمش به محمد و چش ـ       . بود
کنید؟ پای ایـن بنـدۀ خـدا          چه کار می  «: جوانها بود، داد کشید   

 »!کشد بینید چه طور درد می مگر نمی! شکسته است
: بروجردی با همۀ دردی که داشت، رو بـه هاشـمی گفـت      

 »کنی؟ چرا با مردم تندی می! برادر من«
آخر ندیدید چه طـور شـما را        «: هاشمی با عصبانیت گفت   

 .»کشیدند می
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دارند همۀ تلاششـان را     . اند کمک   اینها آمده «: حمد گفت م
 .»نباید سرشان داد بکشی. کنند هم می

هاشمی دست بر سر گرفـت و آهسـته بـر پیشـانیش زد و            
ما که مثل شـما نیسـتیم کـه در هـر لحظـه و               . ببخشید«: گفت

مـن  . موقعیتی بر خود مسلط باشیم و حواسمان به مردم باشـد          
 .»فقط فکر شما بودم

 همان لحظه یکی از جوانها چوبی را آورد، اهرم کـرد و             در
محمد را کف وانـت یکـی از        . توانست پای محمد را آزاد کند     

خلبان و هاشمی هم جلو نشستند تا او را         . روستاییان گذاشتند 
کرد خوش به حال ایـن        هاشمی فکر می  . به بیمارستان برسانند  

کـنم،     می بروجردی، آن قدر به فکر مردم است که همیشه فکر         
 .در چند قدمی بهشت است
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چرا محمد این طـوری شـده؟ چنـد         «: ایزدی با خود گفت   
بـا همـه    . روزی است انگـار همـۀ حرفهـایش وصـیت اسـت           

 .»...طلبد و  کند، از همه حلالیت می خداحافظی می
محمد یک بـار    . ایزدی به چهرۀ آرام محمد خیره شده بود       

 با لحنی که خواهش هم در آن        دیگر به ایزدی چشم دوخت و     
این . خلاصه، از امروز مسئولیت به گردن شماست«: بود، گفت

 »!مردم را فراموش نکنید
 !کنی چه قدر مردم مردم می! چشم! ـ چشم

ای ساکت شده بـود و بعـد انگـار چیـزی              ایزدی که لحظه  
روی کـه     راستی، مسافرتی جایی می   «: یادش آمده باشد، پرسید   

 »!طلبی لیت میداری از همه حلا
ـ آدم همیشه در سفر است؛ یک لحظه بعدش را هم خبـر             

هر لحظه باید آمادۀ رفتن باشد و باید همـه را از خـود               . ندارد
 .راضی نگه دارد
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ـ خب، بـالاخره بـر سـر محـل اسـتقرار تیـپ بـه جـایی                  
 رسیدی؟

ـ بله، بین سه راهی نقده و جادۀ فرعـیِ آن جـایِ مناسـبی            
مثل اینکـه   . هم کنار جادۀ اصلی است    هم وسعت دارد،    . است

یک ساختمان نیمه خـراب دولتـی هـم دارد کـه مـال وزارت               
 .روم آنجا را از نزدیک ببینم می. کشاورزی است

ماشـین  . همه به دنبال بروجـردی از پایگـاه بیـرون آمدنـد           
کاوه . محمد خراب بود، به همین دلیل ماشین کاوه را برداشتند         

 محمد بـرود، امـا بروجـردی        اصرار داشت خودش هم همراه    
 زود از داخلِ ماشین درهـا را قفـل           سوار که شد،  . مخالف بود 

کاوه از پشت شیشه اعتراض کرد و سـعی کـرد در را بـا               . کرد
بروجردی کمی شیشه را پایین کشید و با محبـت  . زور باز کند 

پـیش ایـن    . لازم اسـت شـما اینجـا باشـی        ! برادر مـن  «: گفت
 .»ها بچه

کـار ضـروری بـا محمـد        . دوان دوان آمـد   پاسدار جـوانی    
بروجردی در را   . قرار شد داخل ماشین حرفش را بزند      . داشت

کاوه هم که وضع را چنین      . باز کرد تا پاسدار جوان سوار شود      
دید، فوری یک ماشین دیگر آماده کـرد تـا ماشـین محمـد را               

 .روی ماشین دوشکا کار گذاشته بودند. اسکورت کند
محمد به دردِ دلهای جـوان      .  راه افتادند  دو ماشین با هم به    

گاه هـم او را بـه صـبر در مشـکلات              گه. داد  پاسدار گوش می  
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 .کرد دعوت می
. باید طاقت داشـته باشـی  ! ـ برادر جان، تو هنوز اول راهی 

کنـی    دانی، وقتی صبر می     نمی. خداوند همیشه با صابرین است    
کـّل  تو. بری  و در زمان خودش مشکل حل شود، چه لذتی می         

 .رسد  به تو می هر چه خیر در آن است،. به خدا داشته باش
. به سه راهی نقده که رسیدند، به راننده اشاره کرد بایسـتد           

بروجـردی بـه او     . جوان راننده ترمز کرد و کشید کنـار جـاده         
 .» تو دیگر برگرد داوود جان،«: گفت

 !هر جا که بروید. آیم من با شما می. شود ـ نه، نمی
بگـو آن   . وود جان، تـو بـرو ارومیـه پـیش جلالـی           ـ نه دا  

 .ای که دیروز صحبتش را کردیم، پیگیری کند مسئله
آخر جلالی سفارش کـرد     «: داوود با لحن اندوهباری گفت    
 .»در هیچ شرایطی از شما جدا نشوم

حـرف مـرا گـوش      . گویم برو ارومیـه     ـ خب، حالا من می    
 !کنی نمی

دلهـره بـر    . نگران بود . داوود درمانده مانده بود که چه کند      
ای چشــم از  در طــول مســیر لحظــه. کــرد دلــش ســنگینی مــی

او که همه جـا     . همه جا مواظبش بود   . بروجردی برنداشته بود  
کـرد، در     الکرسی می   و در همۀ سفرها سفارش به خواندن آیت       

. به یاد حرف محمـد افتـاد  . این مسیر خودش دعا نخوانده بود  
شده بود، به داوود سفارش کـرده       اولین روزهایی که رانندۀ او      
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 .»الکرسی را بخوان روی، حتماً آیت هر جا که می«: بود
هــایی کــه همیشــه  خــب، ایــن بچــه«: داوود پرســیده بــود

 »شوند چی؟ خوانند، امّا باز هم شهید می می
 .»...آن روز حتماً یادشان رفته«: بروجردی گفته بود

رامـوش  داوود آهی کشید؛ نگاه کن، امروز خـود محمـد ف          
در طول مسیر چند بار اراده کرده بود، بـه محمـد            . کرده است 

. الکرسی را بخواند امّا خجالت کشیده بـود         تذکر بدهد که آیت   
امّا نگـاه محمـد     . چند لحظه دودل ایستاد و محمد را نگاه کرد        

. با نفوذتر بـود و داوود سـرش را پـایین انـداخت و برگشـت            
 .کند رفش گوش نمیخواست محمد فکر کند که او به ح نمی

وقتی داوود به ارومیه رسید، جلالـی بـا دیـدن او تعجـب              
 .کرد

کنـی؟ محمـد کـو؟ مگـر نگفـتم             تو اینجا چه می     !ـ داوود 
 !تنهایش نگذار

. اصرار کرد بیایم پیش شما    «: داوود با صدای لرزانش گفت    
ای که دیروز صحبتش را کـردیم، حتمـاً پیگیـری             گفت مسئله 

 .»کنید
: جلالـی پرسـید   .  گفت و رفت طـرف تلفـن       داوود این را  

 »خواهی به کسی زنگ بزنی؟ می«
از حـال محمـد     . خـواهم زنـگ بـزنم مهابـاد         می.  نگرانم  ـ
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 .بپرسم
 ـ چرا، آخر مگر اتفاقی افتاده؟

محمـد بـر    . ـ آخر امروز تا سه راهی نقده مـواظبش بـودم          
. خواند، امروز فراموش کرد     الکرسی می   خلاف همیشه که آیت   

 سرش به حرفها و درددلهای آن پاسدار گـرم بـود کـه              آن قدر 
 .فراموش کرد

 
در سه راهی نقده، وقتـی بروجـردی داوود را پیـاده کـرد،              

سـه نفـر دیگـر      . خودش نشست پشت ماشین و حرکت کـرد       
انـداز و     جاده خـاکی بـود و پـر از دسـت          . عقب نشسته بودند  
 بـه . کـرد   بیشـترْ منطقـه را نگـاه مـی        . رانـد   محمد آهسـته مـی    

انـدازها    آبادی که رسـید، دسـت       های پادگان شهید شاه     نزدیکی
کمـی  . محمد باز هم سـرعت را کـم و کمتـر کـرد            . بیشتر شد 

ــر کــوچکی رســیدند  ــه آبگی . ماشــین اولّ گذشــت. جلــوتر ب
بروجردی هم پشت سر آن وارد آبگیر شد امّا در همان لحظـه             

 هـای آن بـه      انفجاری عظیم ماشین را به هوا بـرد و تکـه پـاره            
از جمع چهار نفری که     . مین ضد تانک بود   . گوشه و کنار افتاد   

. داخل ماشین محمد بودند، تنهـا او بـه شـدت مجـروح شـد              
 ها پایین پریدند و خواستند کاری بکنند امّا  بچه

 ...محمد
جلالـی، سـرهنگ    . خبر مثل برق و باد در کردستان پیچید       
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تـش، بـه    آبشناسان، ایزدی، اسـتاندار و فرمانـدهان سـپاه و ار          
عدۀ زیادی خون دادند تا اگر محمـد        . بیمارستان ارومیه آمدند  

در میان هیاهو و نگرانی مردم      . به خون نیاز داشت، آماده باشد     
همه هجـوم بردنـد؛ در ایـن چنـد          . هلیکوپتر بر زمین نشست   

ساعت انتظار، حرفها، سخنان و حرکات عجیب این چند روزه       
یـن چنـد روز، از همـه        در ا . محمد را به خـاطر آورده بودنـد       

همه را سفارش کرده بـود کـه بـا مـردم            . حلالیت خواسته بود  
ایـزدی صـبح را بـه یـاد         ... . در کردستان بمانند و     . مدارا کنند 

بعد هم  . صورت او را بوسیده بود و حلالیت طلبیده بود        . آورد
. هـا و کردسـتان را کـرده بـود           سفارش تیپ ویژۀ شهدا، بچـه     

 . این حرف محمد هنوز در گوشش بود.ایزدی به گریه افتاد
خواهم به خاطر من کارها را ول کنیـد            نمی   حاجی جان،   ـ

 ...بیایید دنبال جنازۀ من، بروید
جلالی و ایـزدی   . برانکارد را از هلیکوپتر بر زمین گذاشتند      

دو طرف آن ایستاده بودند امّا هیچ کدام جرأت نداشتند پارچه           
کسـی    در همـین لحظـه،    . را از روی صورت محمد پس بزننـد       

جلالی به چهرۀ   . کنار جنازه محمد نشست و پارچه را پس زد        
. همان لبخند همیشگی را بر لـب داشـت        . بروجردی نگاه کرد  

کردسـتان را   «: کـرد   انگار در آن حالت هم داشت سفارش مـی        
 »!تنها نگذار

با دیدن خونِ تازه که موهای بلند محمـد را خـیس کـرده              
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صـدای گریـه و زاری جمعیـت    . شستندبود، همه روی زمین ن   
 .بلند شد

شـان   بایـد بـا فرمانـده   . همه در این فکر بودند که چه کنند      
امّا او که از پیش سفارش کرده بود کردستان را تنهـا            . رفتند  می

توانستند پیکر خونینش را تنهـا بگذارنـد و نـه             نه می . نگذارید
 .اینکه به حرفش عمل نکنند

 .مانها رفته بودآس محمد، تنهایِ تنها به


